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1
رْحَــمَ الرّاحِميــنَ.«

َ
ومِــکَ بِرَحْمَتِــکَ يــا ا

ُ
ــنَ عُل يْنــا خَزائِ

َ
رَحْمَتِــکَ وَ انْشُــرْ عَل

ج کن و به نورِ فهم گرامی‌ام بدار. خدایا، درهای رحمتت  )خدایا، مرا از تاریکی‌های وَهم خار

ای مهربان‌ترین،   به‌ مهربانی‌ات  کن،  باز  برما  را  علومت  و خزانه‌های  بگشا  ما  به‌روی  را 

مهربانان!(

1 . عباس قمی، مفاتیح الجنان، ص928. 
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مقدمه

انقلاب،  فرزانۀ‌  رهبر  پیام  حاوی  شماست،  دیدگان  مقابل  كه  كتابی 
به   1363 سال  در  كه  است  خامنه‌ای)مدّظلّه‌العالی(  آیت‌الله  حضرت 
به‌طور  كه  پیام  این  است.  شده  ارائه  رضا؟ع؟  حضرت  جهانی  كنگرۀ 
و  موی  اُ خلافت  دوران  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  تبیین  به  موجز، 
دوران  آن  تاریک  زوایای  از  بسیاری  شیوا،  بیانی  با  می‌پردازد،  عباسی 
ولایتعهدی  چون  رویدادهایی  و  مسائل  تحلیل  به  و  میك‌ند  روشن  را 
خلافت  دستگاه  و  اسلام  جهان  بر  آن  متقابل  تأثیر  و  حضرت؟ع؟  آن‌ 
عباسیان می‌پردازد؛ به‌طوریك‌ه می‌تواند پاسخ‌گوی سؤالات بی‌شماری 
وجود  نیز  ارادتمندان  از  بسیاری  ذهن  در  است  ممكن  حتی  كه  باشد 

داشته باشد.
ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی، در راستای پاسخ‌گویی 
تناسب  باتوجه‌به  و  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  حضرت  زائران  نیازهای  به 
حضرت ‌رضا؟ع؟  اجتماعی  و  سیاسی  زندگی  گون  گونا ابعاد  با  موضوع 
كرده است؛ تا چه قبول  این پیام را با عنوان غریب پیروز تدوین و چاپ 

افتد و چه در نظر آید!
معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی



ین هنر امام  بزرگ‌تر
علی‌بن‌موسی‌الرضا]

در نبرد پنهان سیاسی
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ضرورت تحقیق دربارۀ زندگی ائمه؟عهم؟

ج  ار و  نشده  شناخته  ائمه؟عهم؟ به‌درستی  زندگی  كه  كنیم  اعتراف  باید 
پوشیده  نیز  شیعیانشان  برای  حتی  آنان،  مرارت‌بار  جهاد  منزلت   و 

مانده است.
زندگی  دربارۀ  جدید  و  قدیم  و  بزرگ  و  كوچک  كتاب  هزاران  علی‌رغم 
عظیمی  بخش  اجمال،  و  ابهام  از  غباری  همچنان  امروز  ائمه؟عهم؟، 
برجسته‌ترین  سیاسیِ  حیات  و  گرفته  فرا  را  بزرگواران  این  زندگی  از 
دوران‌های  حساس‌ترین  از  نیم  و  قرن  دو  كه  نبوت  خاندان  چهره‌های 
كج‌فهمیِ  یا  بی‌اعتنایی  یا  غرض‌ورزی  با  می‌گیرد،  بر  در  را  اسلام  تاریخ 
كه ما  بسیاری از پژوهندگان و نویسندگان روبه‌رو شده است! این است 
از یک تاریخچۀ مدوّن و مضبوط دربارۀ زندگی پرحادثه و پرماجرای آن 

پیشوایان، تهی‌دستیم.
که قریب بیست سال از این دورۀ تعیین‌كننده  زندگی امام هشتم؟ع؟ 
كه  گرفته ]است[ ازجمله برجسته‌‌‌ترین بخش‌های آن است  و مهم را فرا 

گر دربارۀ آن،تأمل و تحقیق لازم به‌كار رود. بجاست ا
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تشكیل نظام اسلامی

موردِتوجه  شایسته  به‌طور  ائمه؟عهم؟  زندگی  در  كه  چیزی   مهم‌ترین 
نیمۀ  آغاز  از  است.  سیاسی«  حاد  »مبارزۀ  عنصر  ]است[،  نگرفته   قرار 
پیرایه‌های  با  آشكار  به‌طور  اسلامی  خلافت  كه  هجری  اول  قرن  دوم 
پادشاهی  جابرانۀ  حكومت  به  اسلامی  امامت  و  شد  آمیخته  سلطنت 
شیوه‌ای  با  را  خود  سیاسی  مبارزۀ  اهل‌بیت؟عهم؟،  ائمۀ  گشت،  بدل 
بزرگ‌ترین  مبارزه،  بخشیدند. این  شرایط، شدت  و  اوضاع  با  متناسب 

هدفش تشكیل نظام اسلامی و تأسیس حكومتی بر پایۀ امامت بود.
اهل‌بیت  مخصوص  دیدگاه  با  دین  تفسیر  و  تبیین  بی‌شک، 
كج‌فهمی‌ها از معارف اسلامی و احكام دینی  وحی؟عهم؟ و رفع تحریف‌ها و 
طبق  اما  می‌آمد؛  اهل‌بیت؟عهم؟ به‌حساب  جهاد  برای  مهمی  هدف  نیز 
و  نمی‌شد  محدود  هدف‌ها  این  به  اهل‌بیت؟عهم؟  جهاد  حتمی،  قرائن 
بزرگ‌ترین هدف آن، چیزی جز تشكیل حكومت علوی و تأسیس نظام 

عادلانۀ اسلامی نبود.
بیشترین دشواری‌های زندگی مرارت‌بار و پر از ایثار ائمه؟عهم؟ و یاران 
آنان، به‌خاطرِ داشتن این هدف بود و ائمه؟عهم؟ از دوران امام‌سجاد؟ع؟ 
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مقصود  این  برای  درازمدت  زمینه‌سازیِ  به  عاشورا،  حادثۀ  از  بعد  و 
پرداختند.

در تمام دوران صدوچهل‌سالۀ میان حادثۀ عاشورا و ولایتعهدی امام 
شیعیان،  یعنی  اهل‌بیت؟عهم؟،  امامان  به  وابسته  جریان  هشتم؟ع؟، 
خلافت  دستگاه‌های  دشمن  ک‌ترین  خطرنا و  بزرگ‌ترین  همیشه 
آمد  پیش  آماده‌ای  زمینه‌های  بارها  مدت،  این  در  می‌آمد.  به‌حساب 
پیروزی‌های  به  داد،  نام  علوی  نهضت  را  آن  باید  كه  تشیّع  مبارزات  و 
نهایی  پیروزیِ  راه  سر  بر  موانعی  بار،  هر  اما،  گردید؛  نزدیک   بزرگی 
مركز  و  محور  بر  تهاجم  ناحیۀ  از  ضربه  بزرگ‌ترین  غالباً  و  می‌آمد  پدید 
اصلیِ این نهضت، یعنی شخص امام در هر زمان، با به زندان افكندن یا 
به شهادت رساندن آن‌ حضرت؟ع؟ وارد می‌‌گشت و هنگامی‌كه نوبت به 
كه برای  امام بعد می‌رسید، اختناق و فشار و سخت‌گیری به‌حدّی بود 
آماده‌كردن زمینه، به زمان طولانی دیگری نیاز بود. ائمه؟عهم؟ در میان 
همچون  را  تشیّع  شجاعانه  و  حوادث، هوشمندانه  این  سخت  طوفان 
گذرگاه‌های دشوار و  كوچک، اما عمیق و تند و پایدار، از لابه‌لای  جریانی 
گذراندند و خلفای اُموی و عباسی در هیچ‌زمان نتوانستند با  ک  خطرنا
كنند و این خنجر بُرنده، همواره  نابودكردن امام، جریان امامت را نابود 
در پهلوی دستگاه خلافت فرورفته ماند و به‌صورت تهدیدی همیشگی، 

كرد. آسایش را از آنان سلب 
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آغاز امامت

كه حضرت موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ پس از سال‌ها حبس در زندان  هنگامی‌ 
هارونی، مسموم و شهید شد، در قلمروِ وسیع سلطنت عباسی اختناقی 
امام  یاران  از  یكی  به‌گفتۀ  كه  گرفته  فضای  آن  در  بود.  حكم‌فرما  كامل 
علی‌بن‌موسی؟ع؟ »از شمشیر هارون، خون می‌چكید«1 بزرگ‌ترین هنر 
گزند طوفان  كه توانست درخت تشیّع را از  امام معصوم و بزرگوار ما آن بود 
كندگی و دلسردی یاران پدر بزرگوارش مانع  حادثه، سلامت بدارد و از پرا
روح  و  محور  كه  را  خود  جان  شگفت‌آوری  و  تقیه‌آمیز  شیوۀ  با  و  شود 
كرد و در دوران قدرتِ مقتدرترین خلفای  جمعیت شیعیان بود، حفظ 
عمیق  مبارزات  رژیم،  آن  كامل  ثبات  و  استقرار  دوران  در  و  بنی‌عباس 

امامت را ادامه داد.
امام  زندگی  ده‌سالۀ  دوران  از  روشنی  ترسیم  است  نتوانسته  تاریخ 
جنگ‌های  پنج‌سالۀ  دوران  در  او  از  بعد  و  هارون  زمان  در  هشتم؟ع؟ 

كند. داخلیِ میان خراسان و بغداد، به ما ارائه 

1. نک: محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص 257. 
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علویان و مأمون

همان  دوران،  این  در  هشتم؟ع؟  امام  كه  فهمید  می‌توان  به‌تدبر  اما 
كه در همۀ اعصار بعد از عاشورا استمرار  مبارزۀ درازمدت اهل‌بیت؟عهم؟ را 

داشته، با همان جهت‌گیری و همان اهداف، ادامه می‌داده است.
فراغت  امین  با  قدرت  جنگ  از   198 سال  در  مأمون  هنگامی‌كه 
حل  او  تدابیر  اولین  از  یكی  آورد،  به‌چنگ  را  ع  بی‌مناز خلافت  و  یافت1 
همۀ  تجربۀ  منظور،  این  برای  او  بود.  تشیع  مبارزات  و  علویان  مشكل 
كه نمایشگر قدرت  خلفای سَلَف خود را پیش چشم داشت: تجربه‌ای 
قدرت  دستگاه‌های  ناتوانی  و  نهضت  آن  روزافزون  عمق  و  وسعت  ]و[ 
كه  می‌دید  او  بود.  آن  محدودكردن  و  متوقف  حتی  و  ریشه‌كن‌كردن  از 
بالاخره  و  طولانی  به‌بندكشیدن  با  حتی  هارونی،  حشمت  و  سطوت 
و  شورش‌ها  از  نتوانست  هم  زندان  در  هفتم؟ع؟  امام  مسموم‌كردن 

مبارزات سیاسی، نظامی، تبلیغاتی و فكری شیعیان مانع شود.

1. نک: محمد عوفی، داستان‌های جوامع الحکایات، ص122تا124؛ علی‌بن‌محمدبن‌اثیر 
جزری شیبانی )ابن‌اثیر(، الکامل فى ‌التاریخ، ج6، ص287.
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اوضاع مأمون

و  نبود  برخوردار  نیز  خود  پیشینیان  و  پدر  اقتدار  از  درحالی‌كه  اینک  او 
را  عباسی  سلطنت  بنی‌عباس،  میان  داخلی  جنگ‌های  اثر  بر  به‌علاوه 
خطر  به  بود  لازم  بی‌شک  می‌كرد،  مشاهده  بزرگی  مشكلات  تهدید  در 
نهضت علویان به چشم جدّی‌تری بنگرد. شاید مأمون در ارزیابی خطر 

شیعیان برای دستگاه خود، واقع‌بینانه فكر می‌‌‌كرد.
امام  شهادت  از  بعد  پانزده‌سالۀ  فاصلۀ  كه  است  این  بر  زیاد  گمان 
داخلی،  جنگ‌های  پنج‌سالۀ  فرصت  به‌ویژه  و  ‌روز  آن  تا  هفتم؟ع؟ 
جریان تشیع را از آمادگیِ بیشتری برای برافراشتن پرچم حكومت علوی 

برخوردار ساخته بود.
آن  با  مقابله  درصدد  و  زد  حدس  زیركانه  را  خطر  این  مأمون 
دعوت  ماجرای  كه  بود  تشخیص  و  ارزیابی  همین  به‌دنبال  و   برآمد 
به  ولیعهدی  الزامیِ  پیشنهاد  و  خراسان  به  مدینه  از  هشتم؟ع؟  امام 
كه در همۀ دوران طولانی امامت،  آن‌ حضرت پیش آمد و این حادثه 

كم‌نظیر و یا در نوع خود بی‌نظیر بود، تحقق یافت.
در این حادثه امام هشتم، علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ در برابر یک تجربۀ 
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كه پیروزی  گرفت و در معرض یک نبردِ پنهان سیاسی  تاریخی عظیم قرار 
كامیِ آن می‌توانست سرنوشت تشیع را رقم بزند، واقع شد. یا نا

در این نبرد، رقیبی كه ابتكار عمل را به‌دست داشت و با همۀ امكانات 
به میدان آمده بود، مأمون بود. مأمون با هوشی سرشار و تدبیری قوی 
و  گر پیروز می‌شد  ا كه  نهاد  و فهم و درایتی بی‌سابقه، قدم در میدانی 
برساند،  انجام  به  را  كار  بود،  كرده  برنامه‌ریزی  آن‌چنانك‌ه  می‌توانست 
كه از سال چهل هجری، یعنی از شهادت  یقیناً به هدفی دست می‌یافت 
موی و عباسی، باوجود تلاش 

ُ
علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، هیچ‌یک از خلفای ا

خود نتوانسته بودند به آن دست یابند؛ یعنی می‌توانست درخت تشیع 
كه همواره همچون خاری در چشم  كند و جریان معارضی را  را ریشهك‌ن 

سردمداران خلافت‌های طاغوتی فرو رفته بود، بهك‌لی نابود سازد.
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تدبیر الهی

اما امام هشتم؟ع؟ با تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان 
و  داد  شكست  كامل  به‌طور  بود،  آورده  به‌وجود  خود  كه  سیاسی  نبرد 
هجری،   201 سال  حتی  بلكه  نشد،  ریشهك‌ن  یا  ضعیف  تشیع،  نه‌فقط 
یعنی سال ولایتعهدی آن‌ حضرت1 یكی از پربركت‌ترین سال‌های تاریخ 
این‌همه،  و  شد  دمیده  علویان  مبارزات  در  تازه‌ای  نفَس  و  شد  تشیع 
كه آن امام  به‌بركت تدبیر الهی امام هشتم؟ع؟ و شیوۀ حكیمانه‌ای بود 

معصوم؟ع؟ در این آزمایش بزرگ از خویشتن نشان داد.
شود،  افكنده  عجیب  حادثۀ  این  سیمای  بر  پرتوی  برای‌اینكه 
حادثه  این  در  امام؟ع؟  تدبیر  و  مأمون  تدبیر  از  كوتاهی  تشریح  به 

می‌پردازیم.

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص157.
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را  عمده  مقصود  چند  خراسان  به  هشتم؟ع؟  امام  دعوت  از  مأمون 
تعقیب میك‌رد:

هدف نخست

ــیِ  اولیــن و مهم‌تریــن آن ‌]هدف[هــا تبدیــل صحنــۀ مبــارزات حــادّ انقلاب
شــیعیان، بــه عرصــۀ فعالیــت سیاســیِ آرام و بی‌خطــر بــود... شــیعیان در 

ــه، مبارزاتــی خســتگی‌ناپذیر و تمام‌نشــدنی داشــتند. پوشــش تقیّ

دو ویژگی شیعیان
در  توصیف‌ناپذیری  تأثیر  بود،  همراه  گی  ویژ دو  با  كه  مبارزات  این 
و  بود  مظلومیت  یكی  گی،  ویژ دو  آن  داشت.  خلافت  بساط  برهم‌زدن 

دیگری قداست.
كه همان تفسیر  شیعیان با اتكا به این دو عامل، نفوذ اندیشۀ شیعی را 
و تبیین اسلام از دیدگاه ائمۀ اهل‌بیت؟عهم؟ است، به زوایای دل و ذهن 
كه از اندک ‌آمادگی برخوردار بود،  مخاطبان خود می‌رساندند و هركسی را 
كه دایرۀ تشیّع،  به آن طرزِفكر، متمایل و یا مؤمن می‌ساختند و چنین بود 
روزبه‌روز در دنیای اسلام گسترش می‌یافت و همان مظلومیت و قداست بود 
كه با پشتوانۀ تفكر شیعی، اینجاوآنجا، در همۀ دوران‌ها، قیام‌های مسلحانه 

و حركات شورش‌گرانه را بر ضد دستگاه‌های خلافت سازماندهی میك‌رد.
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درماندگی مأمون
مأمون می‌خواست یک‌باره، آن خفا و استتار را از این جمعِ مبارز بگیرد 
و  بكشاند  سیاست  میدان  به  انقلابی،  مبارزۀ  میدان  از  را  امام؟ع؟   و 
اختفا  و  استتار  همان  اثر  بر  كه  را  تشیع  نهضت  كارآیی  وسیله،  این  به 
دو  آن  مأمون  كار،  این  با  برساند.  صفر  به  بود،  یافته  افزایش  روزبه‌روز 
كه رهبرشان  گروه علویان می‌گرفت؛ زیرا جمعی  گیِ مؤثر و نافذ را نیز از  ویژ
فرد ممتاز دستگاه خلافت و ولیعهد پادشاه مطلق‌العنان وقت و متصرف 

كشور است، نه مظلوم است و نه آن‌چنان مقدس! در امور 
این تدبیر می‌توانست فكر شیعی را هم در ردیف بقیۀ عقاید و افكاری 
كه در جامعه طرف‌دارانی داشت، قرار دهد و آن را از حد یک تفكر مخالفِ 
گرچه ازنظرِ دستگاه‌ها ممنوع و مبغوض است، ازنظر مردم،  دستگاه ك‌ه ا

ج سازد. به‌خصوص ضعفا، پرجاذبه و استفهام‌برانگیز است، خار

هدف دوم

]هدف[ دوم، تخطئۀ مدّعای تشیع مبنی‌بر غاصبانه‌بودن خلافت‌های 
اُموی و عباسی و مشروعیت‌دادن به این خلافت‌ها بود.

كه ادعای  كار، به همۀ شیعیان، مُزوّرانه ثابت میك‌رد  مأمون با این 
اصول  جزوِ  همواره  كه  مسلط  خلافت‌های  نامشروع ‌بودن  و  غاصبانه 
اعتقادی شیعه به‌حساب می‌رفته، یک حرف بی‌پایه و ناشی از ضعف 
گر خلافت‌های دیگران نامشروع  و عقده‌های حقارت بوده است؛ چه ا
می‌باید  آن‌هاست،  جانشین  كه  هم  مأمون  خلافت  بود،  جابرانه  و 
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نامشروع و غاصبانه باشد و چون علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ با ورود در آن 
دستگاه و قبول جانشینی مأمون، او را قانونی و مشروع دانسته ]است[، 
پس باید بقیۀ خلفا هم از مشروعیت برخوردار بوده باشند و این، نقض 

همۀ ادعاهای شیعیان است.
مشروعیت  بر  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  از  مأمون  نه‌فقط  كار،  این  با 
اركان  از  یكی  بلكه  می‌گرفت،  اعتراف  گذشتگانش  و  خود  حكومت 
که همان ظالمانه‌بودن پایۀ حكومت‌های قبلی است  اعتقادی تشیع را 
زهد  مبنی‌بر  شیعیان،  دیگر  ادعای  علاوه‌براین،  میك‌وبید.  دَرهم  نیز  را 
كار نقض می‌شود  این  با  نیز  پارسایی و بی‌اعتنایی ائمه؟عهم؟ به دنیا  و 
كه به  ]چرا[كه ]به‌غلط استنباط می‌کردند[ آن‌ حضرت فقط در شرایطی 
كه  كنون  ا و  می‌ورزیدند  زهد  آن  به  نسبت  نداشته‌اند،  دسترسی  دنیا 
و مثل  آن شتافتند  به‌سوی  باز شد،  آنان  روی  به  دنیا  بهشتِ  درهای 

كردند. دیگران، خود را از آن متنعّم 

هدف سوم

كــه همــواره  كار، امــام؟ع؟ را  كــه مأمــون بــا ایــن  ]هــدف[ ســوم، ایــن ]بــود[ 
كنتــرل دســتگاه‌های خــود قــرار  كانــون معارضــه و مبــارزه بــود، در  یــک 
و  گردنكشــان  و  ســران  همــۀ  حضــرت؟ع؟،  آن‌  خــودِ  به‌جــز  و  مــی‌داد 
سلحشــوران علــوی را نیــز در ســیطرۀ خــود درمــی‌آورد و ایــن موفقیتــی بــود 
كــه هرگــز هیچ‌یــک از اســاف مأمــون، چــه بنی‌امیــه و چــه بنی‌عبــاس، بــر 

آن دســت نیافتــه بودنــد.
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هدف چهارم

كــه یــک عنصــر مردمــی و  كــه امــام؟ع؟ را  ]هــدف[ چهــارم، ایــن ]بــود[ 
قبلــۀ امیدهــا و مرجــع ســؤال‌ها و شِــكوِه‌ها بــود، در محاصــرۀ مأمــوران 
حكومــت قــرار مــی‌داد و رفته‌رفتــه رنــگ مردمی‌بــودن را از او مــی‌زدود و 
میــان او و مــردم و ســپس میــان او و عواطــف و محبت‌هــای مــردم فاصلــه 

می‌افكنــد.

هدف پنجم

كار، بــرای خــود وجهــه و حیثیتــی  كــه بــا ایــن  ]هــدف[ پنجــم ایــن بــود 
كــه در دنیــای آن‌‌روز، همــه او را  كســب میك‌ــرد. طبیعــی بــود   معنــوی 
بــه  را  معنــوی  و  مقــدس  شــخصیتی  و  پیغمبــر  از  فرزنــدی  بــر ‌اینكــه 
امتیــاز  ایــن  از  را  خــود  فرزنــدان  و  بــرادران  و  برگزیــده  خــود  ولیعهــدی 
كــه  اســت  چنیــن  همیشــه  و  كننــد  ســتایش  اســت،  ســاخته  محــروم 
نزدیكــیِ دیــن‌داران بــه دنیاطلبــان، از آبــروی دیــن‌داران میك‌اهــد و بــر 

می‌‌‌افزایــد. دنیاطلبــان  آبــروی 
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هدف ششم

كار به یک  كه در پندار مأمون، امام؟ع؟ با این  ]هدف[ ششم، آن ]بود[ 
توجیه‌گر دستگاه خلافت بدل می‌گشت. بدیهی است شخصی در حدّ 
كه وی به‌عنوان  علمی و تقواییِ امام، با آن حیثیت و حرمت بی‌نظیری 
در  را  حوادث  توجیه  نقش  گر  ا داشت،  همگان  چشم  در  پیامبر  فرزند 
نمی‌‌‌توانست  مخالفی  نغمۀ  هیچ  می‌گرفت،  برعهده  حكومت  دستگاه 
خدشه‌ای بر حیثیت آن دستگاه وارد سازد. این، همان حصار منیعی 
از  را  خلافت  دستگاه  زشتی‌های  و  خطاها  همۀ  می‌توانست  كه  بود 

چشم‌ها پوشیده بدارد.
به‌جز این‌ها، هدف‌های دیگری نیز برای مأمون متصوّر بود.
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فریب‌دادن همه

این تدبیر به‌قدری پیچیده و عمیق است  چنانك‌ه مشاهده می‌شود، 
كند  هدایت  به‌خوبی  را  آن  نمی‌توانست  مأمون  جز  هیچك‌س  یقیناً  كه 
آن  جوانب  و  ابعاد  از  مأمون  نزدیكان  و  دوستان  كه  بود  بدین‌جهت  و 

بی‌خبر بودند.
كه حتی فضل‌بن‌سهل،  گزارش‌های تاریخی چنین برمی‌آید  از برخی 
و  حقیقت  از  نیز  خلافت  دستگاه  فرد  مقرب‌ترین  و  كل  فرماندۀ  و  وزیر 
محتوای این سیاســـــــــت بی‌خــــــــبر بوده است. مأمون حتی برای‌اینكه 
نیاید،  از این حركت پیچیده وارد  هیچ‌گونه ضربه‌ای بر هدف‌های وی 
به  و  می‌‌ساخت  اقدام  این  انگیزۀ  و  علت  برای  جعلی  داستان‌های 

این‌و‌آن می‌گفت. 1

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج1، ص150تا184؛ 
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص128تا156.
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كینه زهر 

برخوردار  بی‌نظیری  عمق  و  پختگی  از  مأمون  سیاست  گفت  باید  حقّاً 
علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  امام  نبرد،  صحنۀ  این  دیگرِ  آن‌سوی  اما  بود؛ 
كه علی‌رغم زیركیِ شیطنت‌آمیز مأمون، تدبیر پخته  است و همین است 
میك‌ند.  بدل  كودكانه  بازیچه‌ای  و  بی‌اثر  حركتی  به  را  او  همه‌جانبۀ  و 
كه در  مأمون با قبول آن‌همه زحمت و با وجود سرمایه‌گذاریِ عظیمی 
به  او  سیاست  بلكه  برنَبَست،  طرْفی  نه‌تنها  عمل،  این  از  كرد،  راه  این 
كه با آن، اعتبار و حیثیت و مدعاهای  سیاستی بر ضد او بدل شد: تیری 
گرفته بود، خود او را آماج قرار داد؛  امام علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ را هدف 
گذشتۀ  گزیر شد همۀ تدابیر  كوتاه، نا گذشت مدتی  از  به‌طوریك‌ه بعد 
كأن‌لم‌یكن شمرده ]و[ بالاخره همان شیوه‌ای را در برابر امام در  خود را 

گرفته بودند، یعنی قتل. گذشتگانش در پیش  كه همۀ  پیش بگیرد 
كه در آرزوی چهرۀ قداست‌مآب خلیفه‌ای موجّه و مقدس و  و مأمون 
كه همۀ  كرده بود، سرانجام در همان مزبله‌ای  خردمند، این‌همه تلاش 
كرده بودند، یعنی فساد و فحشا و عیش  خلفای پیش از او در آن سقوط 
كبر فرو غلطید. دریده‌شدن پردۀ ریای مأمون در  و عشرتِ توأم با ظلم و 
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زندگی پانزده‌سالۀ او پس از حادثۀ ولیعهدی را، در ده‌ها نمونه می‌توان 
و  فاسق  قاضی‌القضاتی  به‌خدمت‌گرفتن  آن  ازجملۀ  كه  كرد  مشاهده 
كثم و هم‌نشینی و مجالست با عموی  فاجر و عیاش همچون یحیی‌بن‌ا
آراستن بساط عیش‌ونوش و  ابراهیم‌بن‌مهدی و  گرش  خواننده و خُنیا

پرده‌دری در دارالخلافۀ او در بغداد است.



تدابیر امام‌رضا]
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كنون به تشریح سیاست‌ها و تدابیر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ در این  ا
حادثه می‌پردازیم:

تدبیر اول

كردند، آن حضرت  كه امام؟ع؟ را از مدینه به خراسان دعوت  هنگامی‌ 
كرد؛ به‌طوری‌كه همه‌كس  كراهت و نارضایتی خود پر  فضای مدینه را از 
كه مأمون با نیت سوء، حضرت را از وطن  كردند  در پیرامون امام یقین 

خود دور می‌كند.
گوش‌ها  امام؟ع؟ بدبینیِ خود به مأمون را با هر زبان ممكن به همۀ 
از  خروج  هنگام  خانواده‌اش  با  وداع  در  پیغمبر،  حرم  با  وداع  در  رساند: 
گفتار و رفتار و با  كه برای وداع انجام می‌داد، با  كعبه  مدینه، در طواف 
كه این سفر، سفر مرگ اوست؛  كرد  زبان دعا و زبان اشک بر همه ثابت 
كسانی‌كه باید طبق انتظار مأمون نسبت به او خوش‌بین  ]درنتیجه[ همۀ 
و نسبت به امام؟ع؟، به‌خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبین می‌شدند، در 
كه امام عزیزشان را این‌طور  كینۀ مأمون  اولین لحظات این سفر دلشان از 

ظالمانه از آنان جدا می‌كرد و به قتلگاه می‌برد، لبریز شد.
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شد،  ح  مطر حضرت؟ع؟  آن  ولایتعهدیِ  پیشنهاد  مرو  در  كه  هنگامی‌ 
آن  صریحاً  مأمون  ]که[  وقتی  تا  و  كردند  استنكاف  به‌شدت  حضرت 

حضرت را تهدید به قتل نكرد، آن را نپذیرفتند.
ولیعهدی  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  كه  پیچید  همه‌جا  مطلب  این 
بود،  كرده  پیشنهاد  او  به  اصرار  با  مأمون  كه  را  خلافت  آن  از  پیش  و 
واقف  مأمون  تدبیر  ظرافت  به  كه  امور  دست‌اندركاران  است!  نپذیرفته 
حتی  كردند.  منتشر  همه‌جا  را  امام؟ع؟  عدم‌قبول  ناشیانه  نبودند، 
»من  گفت:  حكومت  مأموران  و  كارگزاران  از  جمعی  در  فضل‌بن‌سهل 
به  را  آن  ]مأمون[  امیرالمؤمنین  ندیده‌ام:  خوار  چنین  را  خلافت  هرگز 
علی‌بن‌موسی‌الرضا تقدیم می‌كند و علی‌بن‌موسی دست رد به سینۀ او 

می‌زند!« 1
گوش  به  را  منصب  این  اجباری‌بودن  فرصتی،  هر  در  امام؟ع؟  خود 
تا  شدم  قتل  به  تهدید  »من  می‌گفت:  همواره  و  می‌رساند  این‌و‌آن 

كردم!« 2 ولیعهدی را قبول 
سیاسی،  پدیدۀ  عجیب‌ترین  همچون  سخن،  این  كه  بود  طبیعی 
كنده شود و همۀ آفاق اسلام در آن‌روز  دهان‌به‌دهان و شهر به ‌شهر پرا
كسی مثل مأمون، فقط به‌دلیل  كه  كه در همان‌ زمان‌  یا بعدها بفهمند 
چندساله  جنگی  به  است،  شده  عزل  امین  برادرش  ولیعهدی  از  آنكه 

1. نک: محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری بغدادی )شیخ مفید(، الارشاد فی معرفة حجج الله 
على العباد، ج2، ص260.

2. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص139و140.
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دست می‌زند و هزاران نفر، ازجمله برادرش امین را به‌خاطر آن به‌قتل 
كسی  می‌گرداند،  شهربه‌شهر  خشم  روی  از  را  برادرش  سر  و  می‌رساند 
كه به ولیعهدی با بی‌اعتنایی  مثل علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ پیدا می‌شود 
كراهت و درصورت تهدید به قتل نمی‌پذیرد!  نگاه می‌كند و آن را جز با 
كه از این رهگذر میان امام علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ و مأمون  مقایسه‌ای 
نتیجه  را  چیزی  آن  عكس  درست  می‌بست،  نقش  ذهن‌ها  در  عباسی 

كرده بود. كه مأمون به‌خاطر آن سرمایه‌گذاری  می‌داد 
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را  ولیعهــدی  بدیــن ‌شــرط  فقــط  علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟  بااین‌همــه، 
كــه در هیچ‌یــک از شــئون حكومــت دخالــت نكنــد و بــه جنــگ و  پذیرفــت 
كــه فكــر می‌كــرد فعــاً  صلــح و عــزل و نصــب و تدبیــر امــور نپــردازد و مأمــون 
 به‌تدریــج می‌تــوان 

ً
كار، ایــن شــرط قابل‌تحمــل اســت و بعــدا در شــروع 

كشــانید، ایــن شــرط را از آن  امــام را بــه صحنــۀ فعالیت‌هــای خلافتــی 
كــرد. حضــرت؟ع؟ قبــول 

كه با تحقق این شرط، نقشۀ مأمون نقش‌برآب می‌شد و  روشن است 
كه  بیشترین هدف‌های او برآورده نمی‌گشت؛ ]یعنی[ امام در همان حال 
نام ولیعهد داشت و قهراً از امكانات دستگاه خلافت نیز برخوردار می‌بود، 
آن  به  و  خلافت، مخالف  دستگاه  با  گویی  كه  می‌گرفت  خود  به  چهره‌ای 
معترض است: نه امری، نه نهیی، نه تصدیِ مسئولیتی، نه قبول شغلی، 
نه دفاعی از حكومت و طبعاً نه هیچ‌گونه توجیهی برای كارهای آن دستگاه!
و  اختیار  با  چنین  كه  حكومت  دستگاه  در  عضوی  كه  است  روشن 
آن  به  نسبت  می‌گیرد، نمی‌تواند  كناره  مسئولیت‌ها  همۀ  خود، از  ارادۀ 

دستگاه، صمیمی و طرف‌دار ]آن[ باشد.

حیلۀ مأمون
كار ولیعهدی  مأمون به‌خوبی این نقیصه را حس می‌كرد؛ لذا پس از آنكه 
گرفت، بارها درصدد برآمد ]که[ امام؟ع؟ را برخلافِ تعهد قبلی، با  انجام 
منفیِ امام  مبارزۀ  سیاست  و  بكشاند  خلافتی  مشاغل  به  لطائف‌الحیل 
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كند؛ اما هردفعه، امام هوشیارانه نقشۀ او را خنثی می‌كرد. یک  را نقض 
كه معمربن‌خلاد از خود امام هشتم؟ع؟ نقل می‌كند  نمونه همان است 
شما  از  كسانی‌كه  به  است  ممكن  گر  می‌گوید: »ا امام؟ع؟  به  مأمون  كه 
كه اوضاع آن پریشان است، چیزی  حرف‌شنوی دارند، در باب مناطقی 
دخالت  عدم‌  همان  كه  قبلی  قرار  و  می‌كند  استنكاف  امام  و  بنویس!« 

مطلق است را به‌یادش می‌آورد. 1

نماز عید
به  مأمون  كه  است  عید  نماز  دیگر، ماجرای  جالب  و  مهم  بسیار  نمونۀ 
آنان  دل‌های  و  بشناسند  را  تو  قدر  مردم  »]می‌خواهم[  كه  بهانه  این 
امام؟ع؟  می‌كند.  دعوت  عید  نماز  امامت  به  را  امام؟ع؟  گیرد«،  آرام 
می‌رساند،  نهایت  به  را  اصرار  مأمون  اینكه  از  پس  و  می‌كند  استنكاف 
و  پیغمبر�  شیوۀ  به  را  نماز  كه  می‌كند  قبول  شرط  این  به  امام 
علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ به‌جا آورد؛ آنگاه امام از این فرصت چنان بهره‌ای 
كه مأمون را از اصرار خود پشیمان می‌سازد و امام را از نیمۀ راه  می‌گیرد 
كارانۀ دستگاه  نماز برمی‌گرداند؛ یعنی به‌ناچار ضربه‌ای دیگر بر ظاهر ریا

خود وارد می‌سازد. 2

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص166.
2. نک: محمدبن یعقوب کلینی، ج1، ص489و490؛ محمدبن‌محمدبن‌نعمان عکبری 

بغدادی )شیخ مفید(، الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج2، ص264.
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اما بهره‌برداری اصلیِ امام؟ع؟ از این ماجرا، بسی از این‌ها مهم‌تر است. 
كه در تاریخ زندگیِ  امام؟ع؟ با قبول ولیعهدی، دست به حركتی می‌زند 
ائمۀ پس از این، ]یعنی[ خلافت اهل‌بیت؟عهم؟ در سال چهلم هجری تا 
كردن داعیۀ امامت  آن روز و تا آن دوران، بی‌نظیر بوده است و آن، برملا
شیعی در سطح عظیم اسلام و دریدن پردۀ غلیظ تقیه و رساندن پیام 

گوش همۀ مسلمان‌هاست. تشیع به 

اعلان امامت
آن،  در  امام  و  گرفت  قرار  امام؟ع؟  اختیار  در  خلافت  عظیم  تریبون 
كه در طول یک‌صدوپنجاه سال، جز در خفا و با تقیّه، جز به  سخنانی را 
كرد و  گفته نشده بود، به صـــــــــــدای بلند فریاد  خاصان و یاران نزدیک 
كه جز در اختیار خلفا و نزدیكان  با استفاده از امكانات معمولیِ آن زمان 

گوش همه رساند: درجۀ یک آن‌ها قرار نمی‌گرفت، آن را به 
 كه در 	  مناظرات امام؟ع؟ در جمع علما و در محضر مأمون 

آن قوی‌ترین استدلال‌های امامت را بیان فرموده است.1
 مطالب 	 رئوس  همۀ  آن،  در  كه  جوامع‌الشریعه  رسالۀ   

عقیدتی و فقهی شیعی را برای فضل‌بن‌سهل نوشته است.2
 كه در مرو برای عبدالعزیزبن‌مسلم 	  حدیث معروف امامت 

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج1، ص150و151.
2. نک: حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبۀ حرانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص415تا423.
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كرده است.1 بیان 
	 كه در مدح آن حضرت، به‌مناسبت ولایتعهدی  قصاید فراوانی 

سروده شده و برخی از آن]ها[ مانند قصیدۀ دعبل و ابونواس، 
است،  رفته  به‌شمار  عربی  برجستۀ  قصاید  شمار  در  همیشه 

نمایشگر این موفقیت عظیم امام؟ع؟ است.2

آزادیِ محبت
خبر  اسلامی، هنگامی‌كه  آفاق  از  بسیاری  در  شاید  و  مدینه  آن‌سال، در 
ولایتـــــــــعهدی علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ رسید، در خطــــــــــــــبه‌ها فضایل 
علناً بر  سال  نود  كه  پیغمبر  اهل‌بیت  و  شد  رانده  زبان  بر  اهل‌بیت؟عهم؟ 
كسی جرئت  منبرها دشنام داده شده بودند و سال‌های متمادی، دیگر 
كنون همه‌جا به عظمت و نیكی  برزبان‌آوردنِ فضایل آن‌ها را نداشت، ا
گرفتند،  یاد می‌‌‌شدند. دوستان آنان از این حادثه، روحیه و قوّتِ‌قلب 
و  یافتند  گرایش  آن  به  و  شدند  آشنا  آنان  با  بی‌تفاوت‌ها  و  بی‌خبرها 
و  محدثان  كردند.  شكست  و  ضعف  احساس  سوگندخورده  دشمنان 
به  نمی‌شد  خلوت  در  روز، جز  آن  تا  كه  را  معارفی  شیعه ]هم[  متفکران 

زبان آورد، در جلسات درسیِ بزرگ و مجامع عمومی بر زبان راندند.

1. نک: حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبۀ حرانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص436تا442.
2. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص142و143.
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تدبیر پنجم

درحالی‌كه مأمون، امام؟ع؟ را جدا از مردم می‌پسندید و این جدایی را 
درنهایت، وسیله‌ای برای قطع رابطۀ معنوی‌عاطفی میان امام و مردم 
مردم  با  ارتباط  معرض  در  را  خود  فرصتی  هر  در  امام؟ع؟  می‌خواست، 

قرار می‌داد.

مسیر حركت
گاهانه، مسیر حركت امام؟ع؟ از مدینه تا مرو را طوری  بااینكه مأمون آ
كه شهرهای معروف به محبت اهل‌بیت؟عهم؟، مانند  كرده بود  انتخاب 
از  تعیین‌شده،  مسیر  همان  در  امام  نگیرند،  قرار  راه  سر  قم، در  و  كوفه 
استفاده  مردم  و  خود  میان  جدیدی  رابطۀ  ایجاد  برای  فرصتی  هر 
معرض  در  را  خود  بصره،  در  داد؛  نشان  را  امامت  آیات  اهواز،  در  كرد: 
كه با او نامهربان بودند، قرار داد؛ در نیشابور، حدیث  محبت دل‌هایی 
علاوه‌برآن،  و  گذاشت1  یادگار  به  همیشه  برای  را  »سلسلة‌الذهب« 
این  جای‌جای  در  و  ساخت  آشكار  نیز  دیگری  معجزه‌های  و  نشانه‌ها 
كه  هم  مرو  در  و  شمرد  مغتنم  را  مردم  ارشاد  فرصت  طولانی،  سفر 
دست  فرصتی  هرگاه  بود،  خلافت  ]دستگاه[  اقامتگاه  و  اصلی  سرمنزل 
داد، حصارهای دستگاه حكومت را برای حضور در انبوه جمعیت مردم 

شكافت.

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص299.
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نه‌تنها سرجنبانان تشیع از سوی امام؟ع؟ به سكوت و سازش تشویق 
كه وضع جدید امام؟ع؟ موجب  كی از آن است  نشدند، بلكه قراین، حا
را  خود  عمر  دوران‌های  بیشترین  كه  شورشگرانی  و  شد  آنان  دلگرمی 
كوه‌های صعب‌العبور و آبادی‌های دوردست و با سختی و دشواری  در 
می‌گذراندند، با حمایت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟، حتی موردِ احترام 

گرفتند! كارگزاران حكومت در شهرهای مختلف نیز قرار  و تجلیل 
كه هرگز به هیچ خلیفه و وزیر و  شاعر ناسازگار و تندزبانی چون دعبل 
امیری روی خوش نشان نداده و در دستگاه آنان رحل اقامت نیفكنده 
بود و هیچ‌كس از سرجنبانان خلافت از تیزی زبان او مصون نمانده بود 
دولتی  دستگاه‌های  تفتیش  و  تعقیب  مورد  دلیل، همیشه  همین  به  و 
و  می‌كرد  حمل  خود  دوش  بر  را  خود  دار  دراز،  سالیان  و  می‌برد  به‌سر 
می‌گذرانید، توانست  فراری ]روزگار[  و  سرگردان  آبادی‌ها  و  شهرها  میان 
و  معروف‌ترین  و  برسد  خود  محبوب  مقتدای  و  امام؟ع؟  حضور  به 
كه ادعانامۀ نهضت علوی بر ضد دستگاه‌های  شیواترین قصیدۀ خود را 
خلافت اُموی و عباسی است، برای آن حضرت بسُراید و شعر او در زمانی 
كوتاه، به همۀ اقطار عالم اسلام برسد؛ به‌طوری‌كه در بازگشت از محضر 

امام؟ع؟، آن را از زبان رئیس راهزنان میان راه می‌شنود!1

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص263تا265.
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پیروز حقیقی
كه مأمون  كلی صحنۀ این نبرد پنهانی  كنون بارِ دیگر، نگاهی بر وضع  ا
آن را به‌ابتكار خود آراسته و امام علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ را با انگیزه‌هایی 

كشانده بود، می‌افكنیم. كه اشاره شد، به آن میدان 
مأمون  است:  چنین  وضعیت  ولیعهدی،  اعلام  از  پس  سال  یک 
نه‌تنها با حضور او نتوانسته معارضان شیعی خود را خوش‌بین و دست 
حتی  بلكه  سازد؛  منصرف  خود  خلافت  و  خود  از  را  آنان  تند  زبان  و 
آنان  روحیۀ  تقویت  و  اطمینان  و  ایمان  مایۀ  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ 
نه‌فقط  اسلامی،  مهم  اقطار  دیگر  و  مكه  و  مدینه  در  است؛  شده  نیز 
مقام  به  عشق  و  دنیا  به  حرص  تهمت  به  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  نام 
او  معنوی  عزت  بر  ظاهری  حشمت  بلكه  نیفتاده،  رونق  از  منصب،  و 
افزوده شده و زبان ستایشگران پس از ده‌ها سال به فضل و رتبۀ معنوی 

گشوده شده است. پدران مظلوم و معصوم او 
به‌دست  چیزی  نه‌تنها  بزرگ،  قمار  این  در  مأمون  آنكه  سخن  كوتاهِ 
كه بقیه را  كه بسیاری چیزها را از دست داده و در انتظار است  نیاورده 

نیز از دست بدهد. 1

طعم شكست
كه  كرد و درصدد برآمد  كه مأمون احساس شكست و خسران  اینجا بود 
كه پس  كند؛ ]پس[ خود را محتاج آن دید  خطای فاحش خود را جبران 
از این‌همه سرمایه‌گذاری، سرانجام برای مقابله با دشمنان آشتی‌ناپذیر 

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص382و390.
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شیوه‌ای  همان  به  اهل‌بیت؟عهم؟  ائمۀ  یعنی  خلافت،  دستگاه‌های 
گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل شده بودند،  كه همیشه  متوسل شود 

یعنی قتل.
ممتاز]ی[  موقعیت  چنان  از  پس  هشتم؟ع؟  امام  قتل  است  بدیهی 
اقدام  از  پیش  مأمون،  كه  می‌دهد  نشان  قراین  نبود.  میسر  به‌آسانی 
دیگری  كارهای  به  امام؟ع؟،  رساندن  به‌شهادت  برای  خود  قطعی 

كه شاید بتواند این آخرین علاج را آسان‌تر به‌كار برَد. دست زده است 

شایعه‌سازی
كه علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  گهان در مرو شایع شد  به‌گمان زیاد، اینكه نا
عُمّال  دست‌اندركاری  با  جز  این  می‌دانند،  خود  بردگان  را  مردم  همۀ 
كه اباصلت این خبر را برای امام؟ع؟ آورد،  مأمون ممكن نبود. هنگامی‌ 
شاهدی  زمین، تو  و  آسمان‌ها  پدیدآورندۀ  فرمود: »باراِلها، ای  حضرت 
این،  و  نگفته‌ایم  سخنی  چنین  پدرانم، هرگز  از  هیچ‌یک  نه  و  من  نه  كه 

كه از سوی اینان به ما می‌شود.«1 یكی از همان ستم‌هایی است 

ک دست‌یازی به خاشا
بر  او  غلبۀ  به  امیدی  كمتر  هرآن‌كسی‌كه  با  مناظره  مجالس  تشكیل 
امــام؟ع؟  هنگامی‌كه  ــت.  اس تدابیر  همین  ازجملۀ  نیز  مــی‌رفــت  ــام  ام
خود  عمومی  بحث  در  را  مختلف  مــذاهــب  و  ادیـــان  مناظره‌كنندگانِ 
كرد و آوازۀ دانش و حجت قاطعش در همه‌جا پیچید، مأمون  منكوب 
با  مناظره  مجلس  به  را  اهل‌مجادله‌ای  و  متكلم  هر  كه  برآمد  درصــدَد 
كند؛  امام؟ع؟ بكشاند ]تا[ شاید یک نفر دراین‌بِین بتواند امام را مجاب 

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص170و171.
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البته چنان‌كه می‌دانیم، هرچه تشكیل مناظرات ادامه می‌یافت، قدرت 
علمیِ امام؟ع؟ آشكارتر می‌شد و مأمون از تأثیر این وسیله، نومیدتر.

بنابر روایات، یک یا دو بار، توطئۀ قتل امام را به‌وسیلۀ نوكران و ایادی 
اما  افكند؛  زندان  به  سرخس،  در  را  حضرت  هم  بار  یک  و  ریخت  خود 
به  دست‌اندركاران  همان  اعتقاد  جلب  جز  نتیجه‌ای  هم  شیوه‌ها  این 
شد.  خشمگین‌تر  و  درمانده‌تر  مأمون  و  نیاورد  بار  امام، به  معنوی  رتبۀ 
كه به‌دست خود و بدون هیچ‌واسطه‌ای،  در آخر، چاره‌ای جز آن نیافت 
هجری  صفرِ 203  ماه  در  و  كرد  را  كار  همین  و  كند  مسموم  را  امام؟ع؟ 
]قمری[1 یعنی قریب دو سال پس از آوردن آن حضرت؟ع؟ از مدینه به 
آن  به‌نام  ولیعهدی  فرمان  صدور  از  پس  اَندی  و  سال  یک  و  خراسان 
حضرت؟ع؟، دست خود را به جنایت بزرگ و فراموش‌‌‌نشدنی قتل امام 

آلود.

1. نک: عل‌ىبني‌وسف‌بن‌مطهر حلّى، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، ص27۶.
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زنـــدگی
ســیاسی

ائمــه؟عهم؟1

1. از اینجــا تــا پایــان کتــاب، متــن ســخنرانی رهبــر معظــم انقلاب)مدظله‌العالــی( اســت کــه 
در 28تیــر 1365 بیــان شــده اســت.
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بلكه  نشده؛  منتهی  بزرگواران  این  زندگی  دوران  به  ائمه؟عهم؟  غربت 
این  زندگی  از  اصلی  شاید  و  مهم  ابعاد  به  توجه  عدم  قرن‌ها،  درطول 

بزرگواران، غربت تاریخیِ آن‌ها را استمرار بخشید.
بی‌نظیری  ارزش  از  قرون،  این  طول  در  نوشته‌ها  و  كتاب‌ها  یقیناً 
زندگی  باب  در  كه  را  روایاتی  از  مجموعه‌ای  توانسته‌اند  زیرا  برخوردارند؛ 
این بزرگواران است، برای آیندگان ]به[ یادگار بگذارند؛ لیكن عنصر مبارزۀ 
كه خط ممتد زندگی ائمۀ هدی؟عهم؟ را در طول 250 سال  سیاسی حاد 
ح‌حال‌های ناظر به  تشكیل می‌دهد، در لابه‌لای روایات و احادیث و شر

گم شده است! جنبه‌های علمی و معنوی، 
بگیریم، نه‌فقط  فرا  اسوه  و  درس  به‌عنوان  باید  ما  را  ائمه؟عهم؟  زندگی 
به‌عنوان خاطره‌های شكوهمند و ارزنده و این، بدون توجه به روش و 

منش سیاسیِ این بزرگواران، ممكن نیست.
كردم  بنده، شخصاً علاقه‌ای به این بُعد و جانب از زندگی ائمه؟عهم؟ پیدا 
كه اول‌بار، این فكر برای بنده در سال 1350  كنم  و بد نیست این را عرض 
گرچه قبل  و در دوران محنت‌بار یک امتحان و ابتلای دشوار پیدا شد. ا
كلمۀ توحید  كه در راه اعلایِ  از آن، به ائمه؟عهم؟ به‌صورت مبارزان بزرگی 
نكته‌ای  اما  داشتم؛  می‌كردند، توجه  كاری  فدا الهی  حكومت  استقرار  و 
این  زندگیِ  كه  بود  این  شد،  روشن  من  برای  گهان  نا برهه،  آن  در  كه 
این  بخش‌های  از  حتی  بعضی  كه  ظاهری  تفاوت  علی‌رغم  بزرگواران، 
كردند، درمجموع یک حركت مستمر و طولانی  زندگی احساس تناقض 
ادامه  سال   250 و  می‌شود  شروع  هجرت  دهم‌‌یازدهم  سال  از  كه  است 
كه سال شروع غیبت صغری است، در زندگی  پیدا می‌كند و به سال 260 

ائمه؟عهم؟ خاتمه پیدا می‌كند.
كرد  این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیت‌اند ]و[ شک نمی‌شود 



زندگی  بیاییم  اینكه  به‌جای  پس  است؛  یكی  آن‌ها  جهت  و  هدف  كه 
امام‌حسن مجتبی؟ع؟ را جدا و زندگی امام‌حسین؟ع؟ را جدا و زندگی 
ک  كنیم تا احیاناً در دام این اشتباه خطرنا امام‌سجاد؟ع؟ را جدا تحلیل 
كه سیرۀ این سه امام؟ع؟، به اختلاف ظاهری، با هم متعارض  بیفتیم 
كرده و  كه 250 سال عمر  كنیم  و متخالف‌اند؛ باید یک انسانی را فرض 
گذاشته و تا سال 260 هجری،  در سال یازدهم هجرت قدم در یک راهی 
معصوم، با  و  بزرگ  انسان  این  حركات  است. تمام  كرده  طی  را  راه  این 

این دید قابل‌فهم و قابل‌توجیه خواهد بود.
عصمت،  از  نه  ولو  باشد،  برخوردار  حكمت  و  عقل  از  انسانی ‌كه  هر 
خواهد  موضعی  اختیارهای  و  كتیک‌ها  تا بلندمدت،  حركت  یک  در 
گاهی  و  كنند  حركت  تند  كه  بداند  است ]صلاح[  ممكن  گاهی  داشت. 
گاهی حتی ممكن است به عقب‌نشینیِ حكیمانه دست بزند؛ اما  كند. 
هدف‌داریِ  و  حكمت  و  علم  كسانی‌كه  نظر  از  هم  عقب‌نشینی  همان 
دید،  این  با  می‌شود.  محسوب  جلو  به  ]رو[  حركتِ  می‌دانند، یک  را  او 
حضرت  زندگی  مجتبی؟ع؟، با  امام  زندگی  امیرالمؤمنین؟ع؟، با  زندگی 
حركت  یک   ،260 ]سال[  تا  دیگر  امام  هشت  زندگی  با  اباعبدالله؟ع؟، 
وارد  دید  این  با  و  شدم  متوجه  سال  آن  در  بنده  را  این  است.  مستمر 
رفتم،  پیش  هرچه  و  كردم  نگاه  ]هم[  دیگر  بار  شدم. یک  آن‌ها  زندگی 

این فكر تأیید شد.
از  بزرگوار  و  معصوم  عزیزان  این  مستمر  زندگیِ  این  به  توجه  البته... 
]و[  است  همراه  سیاسی  جهت‌گیریِ  یک  با  خدا؟عهم؟،  رسول  اهل‌بیت 
گانه، موردِعنایت قرار بگیرد. كه به‌عنوان یک فصل جدا قابل این است 
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مبارزۀ سیاسی ائمه؟عهم؟

نسبت  ائمه؟عهم؟  به  ما  كه  سیاسی  حاد  مبازۀ  یا  سیاسی  مبارزۀ  اولًا 
كه مبارزات ائمۀ معصومین؟عهم؟  می‌دهیم، یعنی چه؟ منظور این است 
كلامی‌ای  كلامی نبود؛ از قبیل مبارزات  فقط مبارزۀ علمی و اعتقادی و 
كه شما در طول همین مدت، در تاریخ اسلام مشاهده می‌كنید، مثل 
معتزله ]و[ اشاعره و دیگران. مقصود ائمه؟عهم؟ از این نشستن‌ها و حلقات 
كه یک  درس و بیان احادیث و نقل معارف و بیان احكام، فقط این نبود 
كنند  كه به آن‌ها وابسته بود، صددرصد ثابت  كلامی یا فقهی را  مكتب 
همچنین  بود.  این  از  بیش  چیزی  كنند:  مفهّم  را  خودشان  خصوم  و 
در  انسان  كه  چیزی  آن  قبیل  از  هم،  مسلحانه  مبارزۀ  یک  ائمه؟عهم؟ 
از  بعضی  و  بنی‌الحسن  همچنین  و  بازماندگانش  و  زید  جناب  زندگی 

آل‌جعفر و دیگران، در تاریخ زندگی ائمه؟عهم؟ می‌بیند، نداشتند.
البته... آن‌ها را به‌طور مطلق هم تخطئه نمی‌كردند! بعضی را تخطئه 
تأیید  هم  را  بعضی  مسلحانه؛  مبارزۀ  نفس  از  غیر  به‌دلایلی  می‌كردند، 
می‌كردند:  شركت  جبهه  پشت  به‌نحو  هم  بعضی  در  می‌كردند؛  كامل 
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كمک  عِیالِهِ.‏«1  نَفَقَةُ  عَلَیَّ  وَ  جَ  خَرَ دٍ  مُحَمَّ آلِ‏  مِنْ‏  الْخارِجِیَّ  نَّ 
َ
ا »لَوَدِدْتُ‏ 

لیكن  ازاین‌قبیل؛  و  مخفی‌كردن  و  جادادن  به  كمک  آبرویی،  و  مالی 
در  می‌شناسیم، وارد  ما  كه  سلسله‌ای  ائمه؟عهم؟ آن  به‌عنوان  خودشان 

مبارزۀ مسلحانه نبودند و نمی‌شدند.
از  است  عبارت  دومی:  این  نه  و  است  اولی  آن  نه  سیاسی،  مبارزۀ 
مبارزه‌ای با یک هدف سیاسی. آن هدف سیاسی چیست؟ عبارت است 
از  ائمه؟عهم؟  علوی.  ما، حكومت  به‌تعبیر  و  اسلامی  حكومت  تشكیل  از 
حكومت  كه  بودند  درصدد   ،260 سال  تا  رسول‌الله؟صل؟  وفات  لحظۀ 

الهی را در جامعۀ اسلامی به‌وجود بیاورند. این، اصل مدعاست.
كه می‌خواستند حكومت اسلامی را در زمان  البته نمی‌توانیم بگوییم 
خودشان، یعنی هر امامی در زمان خودش، به‌وجود بیاورد. آینده‌های 
داشت.  وجود  نزدیک‌مدت  هم  مــواردی  در  و  بلندمدت  و  میان‌مدت 
اسلامی  حكومت  برای  تلاش  ما  مجتبی؟ع؟، به‌نظر  امام  زمان  مثلًا در 
آن‌كسانی،  به  جــواب  در  مجتبی؟ع؟  امــام  بــود.  كوتاه‌مدت  آیندۀ  در 
كردید،  كه می‌گفتند چرا شما سكوت  ]یعنی[ مسیب‌بن‌نجبه و دیگران 
زمان  در  و  حِین2‌Mٍو3  اِلَ‏ى  مَتاعٌ‏  وَ  لَكُمْ‏  فِتْنَةٌ  هُ‏ 

َ
لَعَلّ اَدْرِی  اِنْ  Nوَ  می‌فرمود: 

حالا  كــه  بــود  مــیــان‌مــدت  آیــنــدۀ  ــرای  بـ بــنــده،  امــام‌ســجــاد؟ع؟ به‌نظر 
زمان  كرد. در  خواهم  هست، عرض  كه  را  مطالبی  و  دراین‌باره، شواهد 
آیندۀ  برای  كه  است  این  زیاد  احتمال  امام‌باقر)علیه‌الصلاة‌والسلام(، 
برای  زیاد،  به‌گمان  هشتم؟ع؟  امام  شهادت  از  بعد  از  بود.  كوتاه‌مدت 
آیندۀ بلندمدت بود. برای چه موقع؟ مختلف بود؛ اما همیشه بود. این 

معنای مبارزۀ سیاسی است.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص172.
2. انبیا،111: »شايد آزمايشى باشد براى شما و استفادهك‌ردن از دنيا براى مدتی معيّن«.

3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏10، ص143.
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مربوط  كه  روحی  و  معنوی  كارهای  آن  از  غیر  ائمه؟عهم؟،  كارهای  همۀ 
رَبِّهِ«؛ یعنی  بَیْنَ  به اعلانفس یک انسان و قرب او به خداست: »بَیْنَهُ وَ 
كلام، محاجّه با خصوم علمی، ]محاجّه[ با خصوم  درس، حدیث، علم، 
این  برای  است.  خط  این  گروه، در  یک  از  حمایت  ]و[  تبعید  سیاسی، 

كه حكومت اسلامی را تشكیل بدهند. این، مدعاست. است 
هم  بنده  بود.  خواهد  و  بوده  موردِاختلافِ‌نظر  مطلب  این  بله، 
این  كه  دارم  اصرار  بشود.  قبول  من  برداشت  و  درک  كه  ندارم  اصراری 
بشود.  بازنگری  ائمه؟عهم؟  زندگی  و  بگیرد  قرار  دقیق  موردِتوجه  سرنخ، 
كه این  كه ما در این چند سال داشتیم، برای این بوده ]است[  تلاشی 
مطلب را، چه نسبت به مجموع ائمه؟عهم؟ و چه نسبت به هر فردی از 

كنیم. این بزرگواران، با دلایل قابل‌قبول، مستند 
كلی است؛ مثل اینكه می‌دانیم امامت،  البته بعضی از دلایل، دلایل 
مامَ«1  ِ

ْ
كانَ ]هُوَ[ ال ادامۀ نبوت است و نبی، اول امام است: »اِنَّ رَسُولَ الِله 

برای  رسول‌الله؟صل؟  و  ]است[  امام‌صادق)علیه‌الصلاةوالسلام(  كلام  در 
كرد و آن نظام را با مبارزات پیگیر خود  ایجاد نظام عدل و حق الهی قیام 
دنبالۀ  كه  امام؟ع؟  كرد. نمی‌شود  حفاظت  آن  از  بود،  تا  و  آورد  به‌وجود 
است  كلی  استدلال  بماند. این، یک  غافل  نظامی  چنین  از  است،  نبی 
گون، این استدلال را می‌شود  گونا كه البته با بحث زیاد و توجه به نكات 

كرد. تعقیب 
و  روش  از  یا  ائمه؟عهم؟  كلمات  از  صادرۀ  دلایل  هم  دلایل  از  بعضی 
این  به  تفطّن2  با  و  نكته  این  باتوجه‌به  كه  آن‌هاست  زندگی  منش 
یک  كه  است  این  حقیقت  و  می‌كند  پیدا  معنا  آن‌ها  جهت‌گیری، همۀ 

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفربن‌طاووس )سیدبن‌طاووس(، الِاقبال بالاعَمال‌ الحسنة فیما یعمل 
مرة فی السّنة، ج‌1، ص330.

2. با هوشیاری مطلبی را فهمیدن.
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كند؛  كمک  می‌تواند  اوضاع  و  شرایط  معنا،  این  با  توجه  در  هم  مقدار 
تاریک  سلول  داخل  در  بود:  چیزی  چنین  ما  برای  زمان  آن  كمااینكه 
بِ فِی قَعْرِ 

َ
زندان، انسان می‌توانست علت و معنا و وجهِ سلام بر »اَلْمُعَذّ

جُونِ وَ ظُلَمِ الْمَطامِیرِ ذِی السّاقِ الْمَرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُیُودِ«1 را درست  السُّ
بفهمد... .

گر بخواهیم عنصر مبارزۀ سیاسی را، مشخص بكنیم، نه آن چیزی  ا
در  كه  چیزی  آن  نه  و  می‌شود  مشاهده  كلامی  مبارزات  در  كه  است 
كسانی‌‌كه تاریخ قرن دوم هجری را خوب  مبارزات مسلحانه است. برای 
می‌دانند و حركات بنی‌العباس را از سال‌های قبل از سال 100 هجری تا 
كرده‌اند،  كه آغاز حكومت بنی‌العباس است، درست مطالعه  سال 132 
كه  بنده می‌توانم مبارزۀ حاد سیاسی در زندگی ائمه؟عهم؟ را به آن چیزی 
كسی در  گر  كنم؛ البته ا در زندگی بنی‌العباس مشاهده می‌شود، تشبیه 
زندگی بنی‌العباس و مبارزات آن‌ها و دعوت آن‌ها مطالعه نكرده باشد، 

گویا نیست. این تشیبه، درست و رسا و 
فرق‌های  با  منتها  هست؛  همان‌طورچیزی  هم  ائمه؟عهم؟  زندگی  در 
اشخاص  در  و  روش‌ها  در  و  ائمه؟عهم؟  و  بنی‌العباس  هدف  در  جوهری 
لذا  است؛  نزدیک  كار، تقریباً به‌هم  نقشۀ  و  شكل  اما  ائمه؟عهم؟؛  و  آن‌ها 
یعنی  می‌شوند؛  مخلوط  باهم  جریان  دو  كه  می‌بینید  هم  یک‌جاهایی 
بنی‌العباس به‌خاطر نزدیكیِ روش و تبلیغات و دعوتشان با آل‌علی؟عهم؟، 
كه همان خط  در مناطق دورتر از حجاز و عراق، این‌جور وانمود می‌كنند 
كه »مسوّده« در طلیعۀ دعوت  آل‌علی؟عهم؟ هستند! حتی لباس سیاه را 
وادُ  السَّ »هَذَا  می‌گفتند:  می‌كردند،  تن  بر  ری،  و  خراسان  در  بنی‌عباس 
می‌گفتند:»این  یَحْیَى.«2  وَ  زَیدٍ  وَ  كَرْبَلاءَ  شُهَداءَ  وَ  دٍ؟عهم؟  مُحَمَّ آلِ  حِدادُ 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌99، ص17.
2. حسین نوری طبرسی، مستدرک ‌الوسائل و مستنبط‌ المسائل، ج‌3، ص328.



45
؟عهم؟ /

ــه
ئم

ی ا
اس

ســی
ی 

دگ
زنـــ

یحیی  و  زید  ماتم  و  كربلا  شهیدان  ماتم  و  آل‌محمد؟عهم؟  ماتم  لباس 
برای  دارند  كه  می‌كردند  خیال  سرانشان،  از  حتی  عده‌ای،  و  است« 

كار می‌كنند! آل‌علی؟عهم؟ 
كه  همان‌طور  منتها  بود؛  ائمه؟عهم؟  زندگی  در  حركتی  یک‌چنین 
اشخاص.  ]در[  و  روش‌ها  در  هدف،  در  عنصری  تفاوت  سه  با  گفتیم، 
این، معنای مبارزۀ سیاسی در زندگی ائمه؟عهم؟ است. من لازم می‌دانم 
كنم؛ بعد برگردیم به بعضی از  كلی مبارزۀ ائمه؟عهم؟ را اول عرض  ترسیم 

كلمات ائمه؟عهم؟. نمودارهای این مبارزه در 
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كلی مبارزۀ ائمه‌‍‌؟عهم؟ ترسیم 

كلی را در دوران سه امام اول، یعنی امیرالمؤمنین و امام مجتبی  ترسیم 
زیاد  آن‌ها  دربارۀ  ]چون[  می‌گذارم؛  مسكوت  فعلًا  سیدالشهدا؟عهم؟  و 
یک  آن‌ها،  حركت  در  كه  ندارد  شبهه  كسی  تقریباً  و  است  شده  بحث 
از  است.  داشته  وجود  سیاسی  هدف  و  سیاسی  عنصر  و  جهت‌گیری 

دوران امام‌سجاد؟ع؟ شروع می‌كنیم.
به‌نظر بنده، از دوران امام‌سجاد؟ع؟، یعنی از سال 61 هجری تا سال 
تا   61 سال  از  مرحله  یک  داریم:  مرحله  سه  است، ما  سال   200 كه   260
این،  است.  عباسی  منصور  خلافت  شروع  یعنی   ،136 ]یا[   135 سال 
كه در این مرحله، حركت از یک نقطه شروع می‌شود،  یک مرحله است 
گسترش پیدا می‌كند ]و[ اوج می‌گیرد تا سال  كیفیت ]و[ عمق و  به‌تدریج 
كه سال مرگ سفاح و خلافت منصور است، وضع عوض  135. سال 135 
و  متوقف  را  پیشرفت‌ها  از  بسیاری  كه  می‌آید  پدید  مشكلاتی  می‌شود: 
معطل می‌كند. در یک مبارزۀ سیاسی، این‌طور چیزی پیش می‌آید و ما 

كردیم. هم در این دوران خودمان مشاهده 
كه سال شهادت  یک مرحلۀ دیگر، از سال 135تا202 ]و[ 203 می‌باشد 
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كه باز حركت و مبارزه، از  امام‌رضاست. این هم یک مرحلۀ دیگر است 
با  آن، منتها  از  گسترده‌تر  و  عمیق‌تر  و   61 سال  نقطۀ  از  بالاتر  نقطۀ  یک 
پیدا  گسترش  و  اوج  رفته‌رفته  و  می‌شود  آغاز  جدیدی  مشكلات  یک 
شهادت  سال  تا  می‌شود  نزدیک  پیروزی  به  قدم‌به‌قدم  ]و[   می‌كند 
كه  كه سال 202 یا 203 یا 204 است. احتمالًا 203 باشد  امام هشتم؟ع؟ 

اینجا باز حركت متوقف می‌شود.
كه یكی  با رفتن مأمون به بغداد در سال 204 و شروع خلافت مأمونی 
از فصل‌های بسیار دشوار در زندگی ائمه؟عهم؟ است، باز فصل جدیدی 
تشیع  گسترش  اینكه  با  ائمه؟عهم؟ است.  محنت  فصل  كه  می‌شود  آغاز 
در آن روزها بیش از همیشه بوده، به اعتقاد بنده محنت ائمه؟عهم؟ هم 
كه  است  دورانی  همان  این  و  است  بوده  همیشه  از  بیش  روزها  آن  در 
ائمه؟عهم؟  یعنی  است؛  بلندمدت  برای  مبارزه  و  تلاش  بنده،  به‌گمان 
بعدها  برای  بلكه  نمی‌كنند؛  تلاش  صغری  غیبت  از  پیش  برای  دیگر 
زمینه‌سازی می‌كنند و این دوران، از سال 204تا260 ادامه پیدا می‌كند 

كه سال شهادت امام عسكری؟ع؟ است و شروع غیبت صغری است.
این، سه دوره است. هریک از این سه دوره، خصوصیاتی دارد.
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ویژگی دورۀ اول مبارزه

فراوان  دشواری  با  كار  است،  امام‌سجاد؟ع؟  دورۀ  كه  اول  دورۀ  ]در[ 
در  بلكه  شیعه،  اركان  در  سختی  تكان  یک  كربلا  حادثۀ  می‌شود.  آغاز 
سابقه  ظلم  و  شكنجه  و  تعقیب  و  قتل  داد.  اسلام  دنیای  همه‌جای 
آنان  بردن  و  پیغمبر  خانوادۀ  اسارت  و  پیغمبر  پسر  كشتن  اما  داشت؛ 
بوسۀ  كه  بودند  كسانی  هنوز  كه  زهرا  عزیز  سر  برنیزه‌‌كردن  و  شهربه‌شهر 
كه دنیای اسلام را  پیغمبر بر آن لب و دهان را دیده بودند، چیزی بود 

كار به اینجا برسد! كه  كسی باور نمی‌كرد  كرد!  مبهوت 
كه به حضرت زینب؟سها؟ منسوب است، درست باشد ]که  گر شعری  ا

فرمودند:[
راً مَكْتُوبا1ً

َ
كانَ هَذَا مُقَدّ مْتُ یا شَقِیقَ فُؤادِی                                     

َ
ما تَوَهّ

گهان  نا است.  مردم  همۀ  برداشت  این  و  است  نكته  این  به  اشاره 
كه سیاست، سیاست دیگر است ]و[ سخت‌گیری از آنچه  احساس شد 
و  شد  تصور  تصورنشدنی  است. چیزهای  بالاتر  می‌شد،  زده  حدس  كه 
كوفه  مگر  گرفت،  را  اسلام  دنیای  تمام  شدیدی  رعب  لذا  شد!  انجام 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج45، ص115. 



49
؟عهم؟ /

ــه
ئم

ی ا
اس

ســی
ی 

دگ
زنـــ

كه  رعبی  آن   
ّ

واِل مختار؛  به‌بركت  بعد  و  توّابین  به‌بركت  فقط  كوفه  و  را 
مكه،  در  بود، حتی  دیگر  جاهای  در  و  مدینه  كربلا، در  حادثۀ  از  ناشی 
كرده بود، یک رعب  با وجود اینكه عبدالله زبیر هم بعد از چندی قیام 

بی‌سابقه‌ای در دنیای اسلام بود.
 سال 65 

ً
گرچه حركت توابین در سال 64و65 كه شهادت توابین ظاهرا ا

گرفتۀ عراق به‌وجود آورد، اما شهادت  است1، هوای تازه‌ای را در فضای 
كوفه و عراق هم بیشتر   جوّ رعب و اختناق را در 

ً
همۀ آن‌ها تا آخر، مجددا

كرد و بعد از آنكه دشمنان دستگاه اُموی، یعنی مختار و مصعب‌بن‌زبیر، 
به جان هم افتادند و عبدالله زبیر از مكه، مختارِ طرف‌دار اهل‌بیت؟عهم؟ 
كشته شد، باز این  كند و مختار به‌دست مصعب  را هم نتوانست تحمل 
كار  كه سرِ  كمتر شد و بالاخره عبدالملک  رعب و وحشت بیشتر و امیدها 
كمال قدرت، زیر نگین  كوتاهی، تمام دنیای اسلام با  آمد، بعد از مدت 

كرد! گرفت و عبدالملک 21 سال قدرتمندانه حكومت  بنی‌امیه قرار 
كنم. در سال 64  البته لازم است مخصوصاً به ماجرای »حرّه« اشاره 
كه  شد  موجب  بیشتر  هم  است، آن  مدینه  به  مسلم‌بن‌عقبه  حملۀ  كه 
باز رعب و وحشت زیاد بشود و اهل‌بیت؟عهم؟ در غربت بیفتند. جریانش 
كه  را  شامی  سرداران  از  جوانی  یزید،  كه  است  این  خلاصه  به‌طور 
گماشت. او برای‌اینكه بلكه مدنی‌ها  بی‌تجربه بود، بر ]حکومت[ مدینه 
كه بروند و با  كرد  كند، عده‌ای از اهل‌مدینه را دعوت  را با یزید مهربان 
كردند.  كنند. این‌ها رفتند و با یزید در شام ملاقات  یزید در شام ملاقات 
داد؛  این‌ها  به  درهم،  صدهزار  و  درهم  پنجاه‌هزار  زیادی،  جایزۀ  یزید 
دستگاه  بودند، وقتی  صحابه  اولاد  از  یا  صحابه  یاران  از  كه  این‌ها  ولی 
یزید را دیدند، بیشتر نسبت به او متغیّر و خشمگین شدند. ]آن‌ها[ به 

1. علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفربن‌طاووس )سیدبن‌طاووس(، غم‌نامۀ کربلا )ترجمۀ اللهوف علی 
قتلی ‌الطفوف(، ص56.
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كرد  امارت  ادعای  غسیل‌الملائكه  عبداللّه‌بن‌حنظلۀ  و  برگشتند  مدینه 
هم  آن‌ها  كرد.  اعلام  مركزی  حكومت  از  جدای  را  مدینه  و  كرد  قیام  و 
مسلم‌بن‌عقبه را فرستادند و آن‌چنان فاجعه‌ای در مدینه به‌بار آوردند 
تشكیل  را  غم‌باری  و  گریه‌آور  فصل  حادثه،  این  تواریخ،  كتب  در  كه 
كه مردم احساس رعب و وحشت  می‌دهد. این هم بیشتر موجب شد 

كم بر دنیای اسلام بود.1 كنند! این رعب حا
كنار این رعب به وجود آمد و آن، انحطاط فكری  یک عامل دیگر در 
تعلیمات  به  بی‌اعتنایی  از  ناشی  كه  بود  اسلام  دنیای  سرتاسر  در  مردم 
تعلیم  و  دین  تعلیم  بس  از  بود.  گذشته  بیست‌سالۀ  دوران  در  دین، 
دوران  در  پیغمبر�  زمان  از  حقایق  بیان  و  آیات  تفسیر  و  ایمان 
که مردم ازلحاظ  بیست سال، سال 40 هجری به این طرف، مهجور شد 
اعتقادات و مایه‌های ایمانی، به‌شدت پوچ و توخالی شده بودند. وقتی 
انسان زندگی مردم آن دوران را زیر ذره‌بین می‌گذارد، در تواریخ و روایات 
و  قرّاء  و  علما  البته  می‌شود.  واضح  هست، این  تواریخ  در  كه  گونی  گونا
كرد؛ لیكن عامۀ  كه حالا دربارۀ آن‌ها هم عرض خواهم  محدثین بودند 
مردم دچار یک بی‌ایمانی و ضعف و اختلال اعتقادی شدید شده بودند. 
كه حتی بعضی از ایادیِ دستگاه خلافت، نبوت  كار به جایی رسیده بود 
كه یكی  كه خالدبن‌عبدالله قسری  كتاب‌ها دارد  را زیر سؤال می‌بردند! در 
»كانَ  ]می‌گفت:[  بود،  بنی‌امیه  دنیِ  و  پست  بسیار  دست‌نشاندگان  از 

یفضل خلافَة عَلَی النّبوَةِ.« می‌گفت: »خلافت از نبوت بالاتر است!«
هُما اَفضَل خَلِیفَة رَجُل فِی اَهله اَو  لی هم می‌آورد. می‌گفت: »اَیُّ استدلا
که[ شما یک نفر را جانشین  لش این بود  رَسُوله اِلَی اَصحابِهِ.«2 ]استدلا
یا  شماست  به  نزدیک‌تر  و  بالاتر  این  بگذارید.  خانواده  در  خودتان 

1. علی‌بن‌محمدبن‌اثیر جزری شیبانی )ابن اثیر(، الکامل فی التاریخ، ج4، ص 112و 117.
2. سیدهاشم معروف الحسنی، دراسات فی الحدیث و المحدثین، ص101. 
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را  آن‌كسی  پیداست  می‌فرستید؟  جایی  به  پیامی  یک  برای  آن‌كسی‌كه 
كه در خانۀ خودتان می‌گذارید و خلیفۀ شماست، نزدیک‌تر به شماست؛ 
كه خلیفۀ رسول‌الله هم نمی‌گفتند، خیلفةالله بالاتر از  پس خلیفۀ خدا 

رسول‌الله است!
می‌گفتند. بنده  هم  می‌گفت. دیگران  قسری  خالدبن‌عبدالله  را  این 
دیدم  می‌كردم،  نگاه  كه  بنی‌عباس  و  بنی‌امیه  دوران  شعرای  اشعار  در 
است  شده  تكرار  این‌قدر  اشعار  در  خلیفةالله  عبدالملک، تعبیر  زمان  از 
زمان  تا  هست!  هم  پیغمبر  خلیفه، خلیفۀ  كه  می‌رود  یادش  آدمی  كه 
كه می‌خواست  بنی‌عباس هم ادامه داشته است... حتی آن وقتی هم 
شعرای  اشعار  در  همه‌جا  می‌گفت!  خلیفة‌الله  باز  بكند،  هجو  را  خلیفه 
كه بودند، صدها  كثیر و دیگرانی  معروفِ آن ‌زمان، مثل جریر و فَرَزدَق و 
می‌زنند،  حرف  خلیفه  مدح  در  وقتی  هستند،  بزرگ  و  معروف  شاعر 
است.  نمونه  یک  این،  نیست!  رسول‌الله  خلیفۀ  است،  خلیفةالله 
اعتقادات مردم حتی این‌گونه نسبت به مبانی سست شده بود. اخلاق 

مردم به‌شدت خراب شده بود.
كردم و  ج توجه  كتاب اغانی ]نوشتۀ[ ابوالفر نكته‌ای را بنده در مطالعۀ 
كه در سال‌های حدود هفتاد و هشتاد و نود و صد، تقریباً  آن این است 
و  نوازنده‌ها  و  خواننده‌ها  بزرگ‌ترین  آن،  از  بعد  سال  پنجاه‌شصت  تا 
عیاش‌ها و عشرت‌طلب‌های دنیای اسلام، یا مال مدینه‌اند یا مال مكه! 
و  خواننده  یک  و  می‌شد  تنگ  غنا  برای  شام، دلش  در  خلیفه  هروقت 
و  خواننده‌ها  مكه،  یا  مدینه  از  تا  می‌فرستاد  می‌خواست،  نوازنده‌ای 
و  بدترین  ببرند!  او  برای  را  گران1  خُنیا و  مُغنّی‌ها  معروف،  نوازنده‌های 
و  پیغمبر؟صل؟  وحی  مهبط  بود!  مدینه  و  مكه  در  شعرا  هرزه‌دراترین2 

1. آواز‌خوان‌ها .
2. کنایه از یاوه‌گوترین و بیهوده‌گوترینِ شاعران است. 
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زادگاه اسلام، مركز فساد و فحشا شده بود!
كه متأسفانه در  خوب است ما این‌ها را دربارۀ مدینه و مكه بدانیم 
واقعیتی  این  و  نیست  اثری  چیزهایی  یک‌چنین  از  داریم،  ما  كه  آثاری 
بكنم.  عرض  را  فحشا  و  فساد  رواج  از  نمونه  یک  بنده  بوده!  كه  است 
شاعرهای  جزو  که[  نام »عمربن‌ابی‌ربیعه«. ]او  به  بود  مكه، شاعری  در 
]بود[،  شعری  هنر  و  قدرت  اوج  در  البته  و  هرزه‌درا  بی‌پردۀ  عریان‌گوی 
مكه  در  این‌ها  اینكه  و  عمربن‌ابی‌ربیعه  خودِ  داستان‌های  حالا  مُرد. 
كه  است  روزگار  آن  غمبار  تاریخ  از  مشبّعی  فصل  می‌كردند، یک  چه‌كار 
كه در مُغنی خوانده‌ایم، مربوط  مكه و طواف و رمی جمرات را؛ ]یعنی[ 

به همین‌جاهاست؛ مال همین‌هاست. درحال رمی جمره می‌گوید: 
 خَضِیبٌ زُیِّنَتْ بِبَنان

ٌ
كَفّ رَتْ	 وَ   بَدَاَ لِی مِنْها مِعْصَمٌ حِینَ جَمَّ

كُنْتُ دارِیاً                        بِسَبْعٍ رَمَیْتُ الجَمْرَ اَمْ بِثَمان1ِ فَوَالِلّه ما اَدْرِی و اِنْ 

كه مُرد، راوی نقل می‌كند: این عمربن‌ابی‌ربیعه وقتی 
كوچه‌های مدینه مردم  در مدینه عزای عمومی شد و در 
جوان‌ها  از  مجموعه‌هایی  می‌رفتم،  هرجا  می‌گریستند! 
عمربن‌ابی‌ربیعه  مرگ  ]بر[  و  بودند  ایستاده  زن  و  مرد  و 
دارد  كنیزكی  یک  دیدم  می‌خوردند.  تأسف  مكه  در 
و  است  دستش  در  سطلی  مثلًا  می‌رود؛  كاری  دنبال 
مرگ  بر  و  می‌ریزد  اشک  همین‌طور  بیاورد؛  آب  می‌رود 
می‌خورد!  تأسف  و  می‌كند  زاری  و  گریه  عمربن‌ابی‌ربیعه 
گریه  این‌قدر  »چرا  گفتند:  رسید.  جوان  جمعی  یک  به 

1. نک: عبدالله‌بن‌یوسف‌بن‌هشام انصاری، مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، ج1، ص14: 
»در هنگام رمی جمرات، دستبند او بر من آشکار شد و من چنان مات زیباییِ دست 

خضاب‌شده و انگشتان زینت‌یافتۀ او شدم که به‌خدا قسم، نمی‌دانم و هرچند می‌خواستم 
بدانم آیا هفت سنگ زدم یا هشت تا!«. 
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از  و  مُرد  مرد!  این  اینكه  خاطر  »برای  گفت:  می‌كنی؟« 
دست ما رفت!«

كه: ‘غصه نخور! شاعر دیگری در مكه هست!’  گفت  یكی 
از  هم  مدتی  كه  ]بود[  خالدبن‌فخرومی  ]منظورش[ 
از  است:  بوده  مكه  كم  حا شام،  خلفای  همین  طرف 
هرزه‌گو  عمربن‌ابی‌ربیعه،  مثل  هم  او  كه  شاعرهایی  آن 
و  است  گفته  را  شعر  این  كه  بود  عریان‌سرا  و  پرده‌درا  و 
فخرومی  شاعر،  آن  شعرهای  از  یكی  كرد  بنا  هم[  ]بعد 
یک‌قدری  كنیز  خواند،  را  شعر  این  وقتی‌كه  خواندن.  را 
شده  نقل  اغانی  در  خصوصیات  و  شعر  كه  كرد،  گوش 
گفت: »اَلْحَمْدُ لِِله  و  كرد  ک  پا را  اشک‌هایش  بعد  است؛ 
را  خودش  حرم  كه  شكر  را  خدا  حَرَمه؛  یخل  لَمْ  ذِی 

َ
الّ

جایش  را  یكی  رفت،  یكی  گر  ا بالاخره  نگذاشت«؛  خالی 
گذاشت! این، وضع اخلاقی مردم مدینه است!1

شما داستان‌های زیادی را از شب‌نشینی‌های مكه و مدینه می‌بینید و 
گرسنۀ بدبختی  گدای  نه‌فقط بین افراد پایین، بین همه‌جور مردم! آدمِ 
معمولی  مردم  و  بوده  دلقک  و  شاعر  كه  معروف  طمّاعِ«  »اَشْعَبِ  مثل 
كنیزک و امثال این‌ها، تا آقازاده‌های معروف قریش  كوچه‌وبازار و همین 
كسانی  كه من اسم نمی‌‌آورم، چه زنانشان، چه مردانشان، جزو همین 

كه غرق در این فحشا بودند! بودند 
در زمان امارت همین شخصِ فخرومی، عایشه‌بنت‌طلحه آمد. درحال 
طواف بود. این به او علاقه داشت. وقت اذان شد. آن خانم پیغام داد 
كه من طوافم تمام بشود. او دستور داد اذان عصر  كه بگو اذان نگویند 

1. سمیره مختار لیثی، جهاد الشیعة فی العصر العباسی الاول، ص31.
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كه دارد  كه: »تو برای خاطر یک نفر، یک زن  كردند  را نگویید! به او ایراد 
خدا،  گفت: »به  بینداز؟!«  تأخیر  را  مردم  نماز  می‌كند، می‌گویی  طواف 
گر تا فردا صبح هم طوافش طول می‌كشید، می‌گفتم اذان را نگویند!« 1  ا
این وضع آن روزگار است! بنابراین وضع فكری و این وضع فساد اخلاقی 
بزرگ،  شخصیت‌های  اغلب  است.  دیگری  عامل  هم  سیاسی  فساد  و 
كه به‌وسیلۀ رجال حكومت برآورده می‌شد،  سر در آخور تمنیّات مادی 

داشتند.
یک‌زمانی  خودش  كه  زهری  محمدبن‌شهابِ  مثل  بزرگی  شخصیت 
نامۀ  آن  كه  شد  دستگاه  به  وابستۀ  بوده،  هم  امام‌سجاد؟ع؟  گرد  شا
برای  نامه‌ای  ]که[  زهری  محمدبن‌شهاب  به  امام‌سجاد؟ع؟  معروف 
است،2  شده  ثبت  دیگر  جاهای  و  تحف ‌العقول  در  كه  است  تاریخ 
شخصیت‌های  برای  وابستگی‌هایی  چه  كه  است  این  نشان‌دهندۀ 

بزرگ بوده است. امثال محمدبن‌شهاب، زیاد است.
نقل  ابن‌ابی‌الحدید  از  مجلسی)رضوان‌الله‌علیه(،  مرحوم  را  جمله‌ای 
كه ظاهراً  می‌كند. مجلسی)علیه‌الرحمه( اول در بحار از جابر نقل می‌كنند 
كه امام‌سجاد؟ع؟ فرمود: »ما نَدْرِی  جابربن‌عبدالله است. ایشان می‌گوید 
ثْناهُمْ بِما سَمِعْنا مِنْ رَسُولِ الِله� ضَحِكُوا.«؛ 

َ
كَیْفَ نَصْنَعُ بِالنّاسِ اِنْ حَدّ

بعد  یَسَعْنا.«3  لَمْ  سَكَتْنا  اِنْ  »وَ  می‌خندند:  نمی‌كنند،  قبول  فقط  نه 
نقل  جمعی  برای  را  حدیثی  حضرت؟ع؟  كه  می‌كند  ذكر  را  ماجرایی 
قبول  را  حدیث  آن  و  كرد  استهزا  بود.  جمع  آن  بین  در  كسی  كردند. 
كه  نكرد. بعد دربارۀ سعدبن‌مسیب و زهری می‌گوید از منحرفین بودند 

1 . احمدبن‌یحیی بلاذری، انساب الاشراف،ج5، ص205و206.
2. نک: حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبۀ حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص274تا277. 

3 . ما نمی‌دانيم با مردم چه معامله‌ای كنيم. اگر هرچه از پيامبر� شنيده‏ايم نقل كنيم، 
می‌خندند و اگر ساکت باشیم ]و نقل نكنيم[، طاقت نم‏ىآوريم )محمدبن‌یعقوب کلینی، 

الكافی، ج‌3، ص234؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج46، ص142(.
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دلایل  نمی‌كنم؛ ]چون[  قبول  سعدبن‌مسیب  درمورد  را  این  بنده  البته 
زهری  درمورد  اما  است؛  بوده  امام؟ع؟  حواریون  جزوِ  كه  دارد  دیگری 
زیادی  عدۀ  ابن‌ابی‌الحدید،  بعد  است.  همین‌جور  دیگر،  خیلی‌های  و 
اهل‌بیت؟عهم؟،  از  همه  كه  می‌شمرَد  را  زمان  آن  رجال  و  شخصیت‌ها  از 
كه  می‌كند  نقل  امام‌سجاد)علیه‌الصلاةوالسلام(  از  بعد  بودند!  منحرف 
نا.«1 )بیست نفر در همۀ  ةَ وَ الْمَدِینَةِ عِشْرُونَ‏ رَجُلًا یُحِبُّ

َ
فرمودند: »ما بِمَكّ

كه ما را دوست داشته باشند!( مكه و مدینه نیستند 
این وضع دوران امام‌سجاد؟ع؟ است، آن وقتی ‌كه ایشان می‌خواهد 
بعدها  كــه  اســت  دورانـــی  همان  ایــن  و  كند  شــروع  عظیم  ــار  ك ایــن  بــه 
 النّاسُ‏ بَعْدَ الْحُسَیْنِ‏؟ع؟ 

َ
امام‌صادق)علیه‌الصلاةوالسلام( فرمودند: »اِرْتَدّ

 ثَلاثَةً«؛2 سه نفر، فقط، بعد از ماجرای عاشورا ماندند! این حدیث، 
َّ

اِل
كــابــلــی«، »یــحــیــی‌بــن‌امّ‌‌طــویــل« و  ــی‌آورد: »ابــوخــالــد  ــ ــم م ســه نفر را اس
»جبَیربن‌مطعم« كه علامۀ شوشتری احتمال می‌دهند كه جبیربن‌مطعم 
شاید  یا  روایــات  از  بعضی  در  است.  »حكیم‌بن‌مطعم«  نیست،  درست 
بحار  در  البته  است؛3  نقل‌ها... »محمدبن‌جبیربن‌مطعم«  از  بعضی  در 
كه چهار نفر را ذكر می‌كند. در بعضی از روایات پنج نفر را  روایاتی هست 

كه این‌ها همه‌اش قابل‌جمع با همدیگر هم هست.4 ذكر می‌كند 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص143.

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص144.
3. محمدبن‌عمر کشّی، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشّی(، ص115.

4. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص144.
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مسئولیت‌های امام‌سجاد؟ع؟‌‍‌
آن  قفری،1  زمینۀ  یک‌چنین  در  كه  است  امام‌سجاد؟ع؟  وضع  این 
باید  امام‌سجاد؟ع؟  حالا  می‌شوند.  خودشان  كار  مشغول  حضرت 
گر بخواهد  چه‌كار بكند؟ سه مسئولیت بر دوش امام‌سجاد؟ع؟ است، ا
كند: اولًا باید معارف دین را به مردم زمان خودش  آن هدف را تعقیب 
گر بخواهیم یک حكومت اسلامی به‌وجود بیاوریم، امكان  یاد بدهد. ما ا
كرده باشیم، بتوانیم  كه بدون اینكه مردم را با معارف دینی آشنا  ندارد 
امید داشته باشیم یک حكومت به‌وجود بیاوریم؛ بنابراین، اول‌كار این 

كه معارف دینی به مردم تعلیم داده بشود. است 
كه مسئلۀ مهجوری  كه مسئلۀ امامت، به‌خصوص  كار دوم این است 
است،  شده  معنا  بد  مردم  برای  یا  شده  دور  به‌كلی  ذهن‌ها  از  یا  و  شده 
چه  چه؟  یعنی  امامت  ]که[  بشود  بازسازی  مردم  ذهن‌های  در  دوباره 
دیگر  كار  یک  هم  این  دارد؟  شرایطی  چه  امام  باشد؟  امام  باید  كسی 
بود!  امام  عبدالملک  دیگر:  داشت  امام  جامعه  بالاخره،  چون  است؛ 
ما  كه  برداشتی  آن  بود.  جامعه  پیشوای  می‌دانستند.  امام  را  او  مردم 
در طول چند قرن اخیر، دو ]یا[ سه قرن اخیر، در معنای امام داشتیم، 
كه برای امام در صدر اسلام وجود داشته ]است[،  به‌كلی با آن معنایی 
معنایی  همان  به  را  امام  مخالفین،  هم  موافقین،  هم  است.  متفاوت 
می‌دانیم؛ ]یعنی[  اسلامی  جمهوری  دوران  در  امروز  ما  كه  می‌دانستند 

كم دین و دنیا. امام امت: امام امت یعنی حا
بود  این   ... اخیر،  قرن  سه  ]یا[  دو  این  طول  در  امام،  از  ما  برداشت 
به  را  مردم  می‌گیرد،  مالیات  ما  مردم  از  كه  دارد  را  نفر  یک  جامعه،  كه 
می‌كند،  اداره  را  مردم  امور  می‌خواند،  صلح  به  را  مردم  می‌برد،  جنگ 

1. قفر به بیابان بی‌آب‌وعلف گویند؛ اما در اینجا کنایه از تنهاییِ امام‌سجاد؟ع؟ است.
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ادارات دولتی را درست می‌كند، دولتی تشكیل می‌دهد، قبض ‌و بسط 
طرف  آن  در  هم  دیگر  نفر  یک  است.  كم  حا اسمش  آن،  ]که[  می‌كند 
كه او هم دین مردم را، اعتقاد مردم و قرائت نماز مردم را درست  داریم 
در  امام  و  است  عالم  اسمش  هم  او  ]که[  باشد  همتش  هرچه  می‌كند؛ 
او  می‌كرد،  را  خودش  كار  خلیفه  كه  است  عالم  همان  خودش  دوران 
هم دین مردم یا اخلاق مردم را درست می‌كرد! برداشت ما از امام این 
است؛ درحالی‌كه در صدر اسلام، برداشت همه از امام غیر از این است: 
هم  دنیا. بنی‌امیه  و  دین  پیشوای  جامعه، منتها  پیشوای  امام، یعنی 
همان  داشتند،  را  ادعا  همین  هم  بنی‌العباس  داشتند،  را  ادعا  همین 
داشتند:  را  ادعاها  همین  هم  لعب‌ها  و  لهو  در  غرق‌شدۀ  مخمورهای 

آن‌ها هم خودشان را امام می‌دانستند.
بود.  عبدالملک  امامش  داشت.  امام  جامعه  پس  به‌هرحال، 
امام‌سجاد؟ع؟ باید برای مردم، معنای امامت، جهت و شرایط امامت 
گر نباشد،  كه ا گزیر از آن‌هاست و آن چیزهایی  كه امام نا را، آن چیزهایی 

كند. كسی نمی‌تواند امام باشد، تشریح و تبیین 
سوم اینكه بگوید من امامم؛ یعنی آن‌كسی‌كه باید در آنجا قرار بگیرد، 

كار را باید امام‌سجاد؟ع؟ می‌كرد. منم. این سه 
گذاشت؛ چون همان‌طور  كار اول  بیشترین تلاش را امام‌سجاد؟ع؟ روی 
كه نوبت به مسئلۀ »من امامم« نمی‌رسید. باید  گفتیم، زمینه‌ای بود  كه 
دین مردم درست می‌شد؛ باید اخلاق مردم درست می‌شد؛ باید مردم 
كه  از این غرقاب فساد بیرون می‌آمدند؛ باید دوباره جهت‌گیری معنوی 
لُباب دین و روح اصلی دین، همان جهت‌گیری معنوی است، در  لُبِّ 
امام‌سجاد؟ع؟  كلمات  كه زندگی و  جامعه احیا می‌شد. لذا، می‌بینید 
الرّاغِبِینَ  نْیا 

ُ
الدّ فِی‏  الزّاهِدِینَ‏  عَلامَةَ  نَّ  »اَ زهد:  همه‌اش  است،  زهد 
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است؛  این‌گونه  طولانی  و  مفصل  سخن  یک  شروع  آخر.  تا  عَنْها...«1 
كه ذكر  كذایی  گرچه در آن سخن هم یک مفاهیم و اشارۀ به آن اهداف  ا
نْیا[ فَلَیْسَ 

ُ
هْلِها ]یَعْنِی الدّ ماظَةَ لَِ

ُ
وَ لا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ‏ اللّ

َ
كردیم، هست یا »ا

ةُ فَلا تَبِیعُوها بِغَیرِها.«2   الْجَنَّ
َّ

نْفُسِكُمْ ثَمَنٌ اِل لَِ
معارف  بیشترینش  است،  زهد  بیشترینش  امام‌سجاد؟ع؟  كلمات 
را هم در لباس دعا ]فرموده‌اند[؛ چون همان‌طور  باز معارف  اما  است؛ 
گفتیم، اختناق در آن دوران و نامساعدبودن وضع، اجازه نمی‌داد  كه 
كه امام‌سجاد؟ع؟ بخواهند با آن مردم، بی‌پرده و صریح و روشن حرف 
نمی‌خواستند!  هم  مردم  نمی‌گذاشتند،  دستگاه‌ها  نه‌فقط  بزنند: 
بود  ضایع‌شده‌ای  و  تباه‌شده  و  نالایق  جامعۀ  یک  جامعه،  آن  اصلًا 
زندگی  61تا95،  سال  از  سال،   35 سال،   34 می‌شد.  بازسازی  باید  كه 
وضع  گذشته،  هرچه  البته  ]است[؛  گذشته  این‌طوری  امام‌سجاد؟ع؟ 
بهتر شده است؛ لذا در دنبالۀ همان حدیث »اِرْتَدَ النّاسُ بَعْدَ الْحُسَیْنِ« 
مردم  )بعد  كَثُرُوا«؛3  وَ  لَحِقُوا  النّاسَ‏  اِنَّ  ‏  »ثُمَّ كه  دارد  صادق؟ع؟  امام  از 
ملحق شدند...( و ما می بینیم كه همین‌طور است. دوران امام‌باقر؟ع؟، 

كرد. این به‌خاطر زحمات 35سالۀ امام‌سجاد؟ع؟ بود. وضع فرق 
كتاب  در  هست.  هم  كادرسازی  به  توجه  امام‌سجاد؟ع؟  كلمات  در 
شده  نقل  امام‌سجاد؟ع؟  از  طویل  كلام  چند  العقول،  تحف‌  شریف 
كه  است  كاری  نشان‌دهندۀ  احادیث،  این  خطاب  و  لحن   . است... 

امام‌سجاد؟ع؟ میك‌رد.

1. »علامــت كســانك‌ىه در دنيــا زاهــد و پارســايند و دل بــه آخــرت بســته‏اند:...« )محمدباقــر 
مجلســی، بحــار الانــوار، ج‏75، ص128(.

2. »آيا آزادمردى نيست كه اين لقمۀ جويده، یعنی دنیا را براى اهل آن بگذارد؟! بهاىي براى 
جان شما جز بهشت نيست؛ مبادا آن را به چيز ديگرى معامله كنيد!« )حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبۀ 

حرانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص 391(.
3. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص144.
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با  که  است...  مردم  عامۀ  به  خطاب  كه  است  معلوم  این‌ها  از  یكی 
اسلامی  معارف  به  تذكر  خطاب،  این  در  می‌شود.  هَاالنّاسُ«شروع  یُّ َ

»ا
كه وقتی انسان را  است. حضرت؟ع؟ در این حدیث مفصل می‌فرمایند 
در قبر می‌گذارند، از ربّ او سؤال میك‌نند، از پیغمبر او، از دنیای او و از 
امام او سؤال میك‌نند.1  این یک لحن ملایم و رقیقی است كه به‌درد عامۀ 
كه در حیطۀ تبلیغات امام‌سجاد؟ع؟ قرار می‌گرفتند، می‌خورد.  مردمی 
كه آن، جور دیگری شروع می‌شود و مضمون  اما یک حدیث دیگر هست 
كه مربوط به خواص است. اولش این‌گونه شروع  آن هم نشان می‌دهد 
بَطْشَ  وَ  الْحاسِدِینَ  بَغْیَ  وَ  الظّالِمِینَ  كَیْدَ  كُمْ‏  اِیّا وَ  الُلّه‏  »كَفانَا  می‌شود: 
به  مربوط  این   2». واغِیتُ...  الطَّ كُمُ  یَفْتِنَنَّ  

َ
ل الْمُؤْمِنُونَ  هَا  یُّ اَ الْجَبّارِینَ 

كه مربوط به عدۀ خاصی است. عامۀ مردم نیست؛ مشخص است 
دوره‌های  در  یا  مدت  این  طول  در  امام؟ع؟  كه  زد  می‌شد  حدس 
مختلف، در سال‌های مختلف و با جمع‌های مختلف، دو ]یا[ سه جور 
بیان و تعلیمات داشته‌اند: بعضی از آن‌ها آن‌طور است، بعضی این‌گونه 
كم و طواغیت زمان هست ]و[  است، در بعضی هم اشاره به دستگاه حا

كتفا شده است و لاغیر. كلیات و مسایل اسلامی ا در بعضی، فقط به 
كه در طول این 35 سال، آرام‌آرام  این، زندگی امام‌سجاد؟ع؟ است 
آن محیط تاریک و ظلماتی، آن مردم غافل و بی‌خبر را از چنگ شهوات، 
علمای  كمند  و  طرف  یک  از  جبار  دستگاه‌های  تسلط  و  طرف  یک  از 
كنار میك‌شد و نجات می‌دهد  از یک طرف  سوء وابستۀ به دستگاه‌ها 
كه بتوانند  و مجموعاً یک عده و یک مجموعۀ مؤمن علاقه‌مندِ صالحی 
زندگی  این،  می‌آورد:  به‌وجود  بشوند،  قاعده‌ای  آینده  كارهای  برای 

1. نک: حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبۀ حرانی، تحف العقول عن آل الرسول�، ص 249.
2. »خداوند نيرنگ ستمكاران و تجاوز حسودان و يورش زورگويان را از ما و شما كفایت ]و دور[ 
کند. اى مؤمنان، طاغوت‏ها و... شما را نفريبند« )محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏8، ص15(.
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بحث  جای  حضرت،  آن  زندگی  جزئیات  البته  است؛  امام‌سجاد؟ع؟ 
كنونیِ ما نمی‌گنجد. كه... در بحث  گانه‌ای دارد  جدا

بعد، نوبت به امام‌باقر؟ع؟ می‌رسد. زندگی امام‌باقر؟ع؟، دنبالۀ همان 
خط است؛ منتها وضع بهتر شده است.آنجا هم تعلیمات دین و معارف 
نسبت  را  بی‌مهری  و  بی‌اعتنایی  آن  دیگر  مردم  اولًا  اما  است؛  اسلامی 
مدینه  مسجد  وارد  امام‌باقر؟ع؟  وقتی  ندارند.  پیغمبر؟عهم؟  خاندان  به 
می‌شود، عده‌ای از مردم همواره حلقه می‌زنند، دور او را می‌گیرند و از او 
كه می‌گوید: امام‌باقر؟ع؟ را در مسجد مدینه دیدم »وَ  استفاده میك‌نند 
هْلُ‏ خُراسانَ‏ وَ غَیْرُهُمْ«.1 از بلاد دوردست، از خراسان و جاهایی 

َ
حَوْلَهُ‏ ا

گرفتند. این  كه نزدیک اینجاها نیستند، عده‌ای آمدند و دور حضرت را 
كه دارد تبلیغات، مثل امواجی به سرتاسر جهان  نشان‌دهندۀ آن است 
اسلام سرایت میك‌ند و مردم نقاط دوردست، دلشان به اهل‌بیت؟عهم؟ 

نزدیک می‌شود.
او  حاشیۀ  در  خُراسانِ...«؛  هْلَ  اَ »احْتَوَشَهُ  دارد:  دیگر  روایت  یک  در 
نشسته بودند و او را در میان خود گرفته بودند و آن حضرت و آن‌ها دربارۀ 
پیشِ  زمان،  علمای  بزرگان  میك‌ردند.  صحبت  حرام  و  حلال  مسائل 
معروفی  شخصیت  میك‌نند.  استفاده  و  می‌خوانند  درس  امام‌باقر؟ع؟ 
كه  گرد ابن‌عباس، وقتی می‌آید خدمت امام‌باقر؟ع؟  مثل »عكرمه« شا
بكند،  امتحانش  اینكه  برای  هم  شاید  بشنود،  حدیث  حضرت  آن  از 
تعجب  خودش  بعد  می‌افتد!  امام  آغوش  در  و  می‌لرزد  دست‌وبالش 
میك‌ند و می‌گوید: من بزرگانی مثل ابن‌عباس را دیدم، از آن‌ها حدیث 
من  به  تو  مقابل  در  حالتی ك‌ه  این  رسول‌الله،  یابن  هرگز  ولی  شنیدم؛ 
چقدر  جوابش  در  امام‌باقر؟ع؟  ببینید  و  بود!  نداده  دست  داد،  دست 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج10، ص154؛ محمدیعقوب کلینی، الكافی، ج‌6، 
ص256.



61
؟عهم؟ /

ــه
ئم

ی ا
اس

ســی
ی 

دگ
زنـــ

ذِنَ 
َ
کَ بَیْنَ یَدَی Nبُیُوتٍ ا

َ
هْلِ‏ الشّامِ‏ اِنّ

َ
صریح می‌گویند: »وَیْلَکَ‏ یا عُبَیْدَ ا

نْ تُرْفَعَ وَ یُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهMُ‏1«2 )تو در مقابل عظمت معنویت است 
َ
الُلّه ا

كوچک شامیان!( كه مجبوری این‌گونه به خودت بلرزی، ای بندۀ 
خدمت  است،  زمان  بزرگان  و  فقها  از  كه  ابوحنیفه  مثل  كسی 
از آن حضرت معارف و احكام دین را فرا می‌گیرد  امام‌باقر؟ع؟ می‌آید و 
گردان امام‌باقر؟ع؟ هستند و سیطرۀ  و بسیاری از علمای دیگر، جزوِ شا
باقرالعلوم  ]به[  كه  كناف عالم چنان می‌پیچید  ا امام‌باقر؟ع؟ در  علمی 
عاطفیِ  وضع  و  اجتماعی  وضع  كه  می‌بینید  پس  می‌شود.3  معروف 
امام‌باقر؟ع؟ فرق  زمان  ائمه؟عهم؟ در  به  آن‌ها نسبت  احترامات  و  مردم 
حركت  كه  می‌بینیم  ما  نسبت،  همین  به  است.  كرده  تفاوت  كرده، 
مقابله  در  امام‌سجاد؟ع؟  یعنی  است؛  تندتر  هم  امام‌باقر؟ع؟  سیاسی 
بتوانند  كه  سخنی  و  درشت  سخن  و  تندی  روبه‌رو،  عبدالملک،  با 
به  عبدالملک  ندارند.  بگیرند،  مخالفت  بر  قرینه  یک  به‌عنوان  را  آن 
امام‌سجاد؟ع؟ دربارۀ فلان موضوع نامه می‌نوشت، حضرت هم جواب 
و  محكم  جواب  یک  همیشه  پیغمبر،  پسر  جواب  البته  می‌دادند؛  را  او 
متین و دندان‌شكن است؛ اما در آن، تعرض به آن صورت نیست؛ ولی 

درمورد امام‌باقر)علیه‌الصلاةوالسلام( این‌طور نیست.
احساس  هشام‌بن‌عبدالملک  كه  است  آن‌چنان  امام‌باقر؟ع؟  حركت 
كه باید آن حضرت؟ع؟ را زیر نظر قرار بدهد  وحشت میك‌ند و می‌بیند 
و می‌خواهد آن حضرت را به شام بفرستد. البته امام‌سجاد؟ع؟ ]را[ هم 
در دوران امامتشان، بعد از آن دفعۀ اول، با غل و زنجیر و این‌ها به شام 
بردند؛ لیكن وضع در آنجا جور دیگری است و امام‌سجاد؟ع؟ همیشه 

1. نور، 36.
ــوار، ج۴۶، ص2۵8؛ محمدبن‌علی‌بن‌شهرآشــوب سَــرَوی  2. محمدباقــر مجلســی، بحــار الان

مازندرانــی، مناقــب آل ابــی ‌طالــب، ج۴، ص182. 
3. فضل‌بن‌حسن طبرسی، اِعلام الوری باعَلام الهدی، ج1، ص505. 
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با ملاحظۀ بیشتری برخورد میك‌ردند؛ اما درمورد امام‌باقر؟ع؟ ما لحن 
كلام را تندتر می‌بینیم.

با  باقر)علیه‌الصلاةوالسلام(  حضرت  كرات  مذا در  را  روایت  چند  بنده 
كه نشانۀ دعوت به حكومت و خلافت و امامت ]است[  اصحابشان دیدم 
روایتی  این  روایت،  آن‌ها مشاهده می‌شود. یک  آینده در  نوید  و حتی 
كه منزل حضرت ابی‌جعفر؟ع؟ پر  كه در بحار است. نقل میك‌ند  است 
كه به عصایی تكیه داده بود. آمد و سلام  از جمعیت بود. پیرمردی آمد 
پهلوی  بعد  و  كرد  محبت  اظهار  و  علاقه  اظهار  حضرت  خدمت  و  كرد 

گفت: حضرت؟ع؟ نشست و 
كُمْ  حِبُّ اُ وَ وَالِلّه ما  كُمْ‏  یُحِبُّ ‏ مَنْ‏  حِبُّ اُ وَ  كُمْ‏  حِبُّ ُ َ

اِنِّی‏ ل فَوَ الِلّه 
بْغِضُ  ُ َ

ل اِنِّـی  ]الِلّه‏[  وَ  دُنْیا  فِی  لِطَمَعٍ  كُمْ  یُحِبُّ مَنْ  حِبُّ  اُ وَ 
كانَ بَیْنِی  بْرَاُ مِنْهُ لِوَتْرٍ  بْغِضُهُ وَ اَ بْرَاُ مِنْهُ وَ وَالِلّه مــا اُ كُمْ وَ اَ عَدُوَّ
نْتَظِرُ  اَ وَ  حَرامَكُمْ  مُ  حَرِّ اُ وَ  حَلالَكُمْ   

ُ
حِلّ ُ َ

ل اِنِّـی  وَالِلّه  بَیْنَهُ  وَ 
کَ.1  مْرَكُمْ )انتظار امر( فَهَلْ تَرْجُو لِی جَعَلَنِیَ الُلّه فِدا اَ

كه من آن روزگار شما را ببینم، چون منتظر امر شما  یعنی »آیا امید داری 
»اَمْر«،  هستم.«  شما  حكومت  دوران  فرارسیدن  منتظر  یعنی  هستم، 
مر« و »اَمْرَكُم« در تعبیرات آن دوره، چه تعبیرات بین ائمه؟عهم؟  َ ْ

»هَذَا ال
و اصحاب ائمه، چه مخالفینشان ]و[ دشمنانشان، یعنی »حكومت«. 
یعنی  مْرِ«؛  َ ْ

ال هَذَا  فِی  مَعِی  تَنازَعت  لَوْ  »وَاللّه  میك‌ند:  اشاره  هارون  مثلًا 
خلافت یعنی امامت. »اَنْتَظِرُ اَمْرَكُمْ« یعنی خلافتتان. بلاشک این تعبیر 
كه من  كه: »آیا اجازه می‌دهید  به این معناست. آن‌وقت سؤال میك‌ند 
ى  حَتَّ اِلَیَّ  اِلَیَّ  جَعْفَرٍ؟ع؟  اَبُو  »فَقالَ  ببینم؟«  را  روز  آن  برسم،  روز  آن  به 
نشاندند.  خودشان  پهلوی  آوردند.  نزدیک  را  او  جَنْبِهِ«؛  اِلَى  اَقْعَدَهُ 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج46، ص363؛ محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏8، 
ص76.
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عَنْ  فَسَاَلَهُ  رَجُلٌ  تاهُ 
َ
ا الْحُسَیْنِ؟ع؟  بْنَ  عَلِیَّ  بِی 

َ
ا اِنَّ  یْخُ 

َ
الشّ هَا  یُّ

َ
ا »ثُمَّ قالَ 

كه البته این را ما در روایات امام‌سجاد؟ع؟  عَنْهُ.«1  ذِی سَاَلْتَنِی 
َ
الّ مِثْلِ 

یقیناً  میك‌نند.  نقل  امام‌سجاد؟ع؟  قول  از  حضرت،  نمیك‌نیم:  پیدا 
این قضیه  بزرگی،  امام‌سجاد؟ع؟ در یک جمع  گر  ا كه  می‌شود فهمید 
را  چیزی  اما  می‌رسید؛  هم  ماها  و  دیگران  گوش  به  بودند،  فرموده  را 
علناً  امام‌باقر؟ع؟  اینجا  فرمودند،  زیاد  به‌گمان   ،

ً
سِرا امام‌سجاد؟ع؟  كه 

می‌گویند.
عَلَى  تَرِدُ  تَمُتْ  »اِنْ  فرمود:  كه  میك‌نند  نقل  پدرشان  قول  از  بعد، 
وَ  الْحُسَیْنِ  بْنِ  عَلِیِّ  وَ  الْحُسَیْنِ  وَ  الْحَسَنِ  وَ  عَلِیٍّ  عَلَى  وَ  رَسُولِ الِلّه� 
یْحانِ مَعَ  الرَّ وَ  وْحِ  بِالرَّ تُسْتَقْبَلُ  وَ  عَیْنُکَ  تَقَرُّ  وَ  فُؤَادُکَ  یَبْرُدُ  وَ  قَلْبُکَ  یَثْلَجُ 
اِنْ  بِیَدِهِ اِلَى حَلْقِهِ وَ  هْوَى  اَ وَ  بَلَغَتْ نَفْسُکَ هاهُنا  لَوْ قَدْ  الْكِرامِ الْكاتِبِینَ 
عْلَى.«2 یعنی،  َ ْ

نامِ ال تَعِشْ تَرَى ما یُقِرُّ الُلّه بِهِ عَیْنَکَ وَ تَكُونُ مَعَنا فِی السَّ
هستی  پیغمبر  با  كه  بمیری  گر  »ا می‌فرمایند[:  ]و  نمیك‌نند  مأیوسش 
یعنی  بود.«  خواهی  ما  خود  با  بمانی،  هم  گر  ا بوده،  پیر  چون  فلان،  و 

كلام امام‌باقر؟ع؟ هست. چنین تعبیراتی در 
كه می‌خواستم در زندگی امام‌باقر؟ع؟ عرض بكنم: اولًا  اما آن چیزی 
و  ]است[  شده  وقت  تعیین  خروج  برای  امام‌باقر؟ع؟  از  روایت  یک  در 
مالِی ]بسند العال، حدیث در 

ُ
این چیزِ عجیبی است: »عَنْ اَبِی حَمْزَةَ الثّ

كافی است[ قالَ سَمِعْتُ اَبا جَعْفَرٍ؟ع؟ یَقُولُ‏ یا ثابِتُ اِنَّ الَله تَبارَکَ وَ تَعالَى 
بْعِینَ.« قرار بوده در سال 70، حكومت  السَّ مْرَ فِی‏  َ ْ

ال هَذَا  تَ‏ 
َ
وَقّ كانَ  قَدْ 

غَضَبُ   
َ

اشْتَدّ عَلَیهِ  الِلّه  صَلَواتُ  الْحُسَیْنُ  قُتِلَ  اَنْ  »فَلَمّا  بشود!  تشكیل 

ــين‌؟ع؟  ــدرم عل‌ىبن‌الحس ــزد پ ــردى ن ــا م ــرد همان ــود:»اى پيرم ــر؟ع؟ فرم ــپس امام‌باق 1. س
ــدرم كــرد...« )محمدبن‌یعقــوب  ــو از مــن كــردى، او از پ ــن پرسشــى كــه ت شــرفياب شــد و اي

ــوار، ج46، ص362(. ــر مجلســی، بحــار الان کلینــی، الكافــی، ج‏8، ص76؛ محمدباق
ج46،  الانوار،  بحار  مجلسی،  محمدباقر  ص76؛  ج‏8،  الكافی،  کلینی،  محمدبن‌یعقوب   .2

ص362.
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كُمْ فَاَذَعْتُمُ  ثْنا
َ

رْبَعِینَ وَ مِائَةٍ فَحَدّ
َ
ا رَهُ اِلَى 

َ
فَاَخّ رْضِ  َ ْ

هْلِ ال
َ
ا الِله تَعالَى عَلَى 

بَعْدَ ذَلِکَ وَقْتاً عِنْدَنا وَ  لَهُ  لَمْ یَجْعَلِ الُلّه  وَ  تْرِ   الْحَدِیثَ فَكَشَفْتُمْ قِناعَ السَّ
حَمْزَةَ[  بُو 

َ
ا ]قالَ   »1Mِالْكِتاب مُّ 

ُ
ا عِنْدَهُ  وَ  یُثْبِتُ  وَ  یَشاءُ  ما  الُلّه  Nیَمْحُوا 

فَقالَ  عَبْدِالِلّه؟ع؟  با 
َ
ا بِذَلِکَ  ثْتُ 

َ
»فَحَدّ را می‌گوید:  این حدیث  ابوحمزه 

كَذَلِکَ.«2 كانَ  قَدْ 
سال 140، دوران زندگی امام‌صادق؟ع؟ است. این همان چیزی است 
از روال زندگی ائمه؟عهم؟  را ببینم،  آنكه این حدیث  از  كه بنده هم قبل 
كه امام‌سجاد؟ع؟ آن‌گونه برایش  كه دوران حكومتی  به‌نظرم می‌رسید 
كار میك‌ند، به دوران امام‌صادق؟ع؟  كار میك‌ند و امام‌باقر؟ع؟ آن‌گونه 
]سال[  از  بعد  یعنی  است؛   140 سال  امام‌صادق؟ع؟،  وفات  می‌افتد. 
گر  كردم در سال 135 منصور روی ]كار[ می‌آید. ا كه بنده قبلًا عرض   135
گر حادثۀ بنی‌عباس پیش نمی‌آمد، تقدیر  یا ا كار نمی‌آمد  منصور روی 
حكومت  و  الهی  حكومت   ،140 سال  در  باید  كه  بود  این  الهی  عادیِ 

كار میك‌ردند. كار باشد و ائمه؟ع؟  داشتند این‌طور  اسلامی سر 

وضع دوران امام‌باقر؟ع؟
انتظار  و  توقع  موردِ  آینده،  این  اینكه  دربارۀ  است.  دیگری  بحث  این 
بحث  این  گانۀ  جدا فصول  از  یكی  آن  ندارم.  بحث  بوده،  ائمه؟عهم؟ 
است... الان، صحبت من سر وضع امام‌باقر)علیه‌الصلاة‌والسلام( است 
كه  كه ایشان در آن دوران، به این معنا تصریح میك‌نند: بیان میك‌نند 
كردید و خدای  گفتیم، شما افشا  سال 140 قرار بوده ]است[. ما به شما 

1. رعد، 39.
2. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص368.
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متعال دیگر تأخیر انداخته، به ما هم نگفته، ما هم به شما نمی‌گوییم! 
این یكی از خصوصیات دوران امام‌باقر؟ع؟ است.

اجمالًا  بكنم...،  عرض  امام‌باقر؟ع؟  زندگی  باب  در  دیگر  جملۀ  یک 
كه مبارزه در آن واضح‌تر است،  زندگی آن حضرت یک زندگی‌ای است 

منتها مبارزۀ حاد مسلحانه نه.
حضرت  میك‌ند.  مراجعه  امام‌باقر؟ع؟  به  حضرت،  برادر  زیدبن‌علی، 
به  بعضی  كه  است  شده  دیده  كه  چیزی  آن  و  نكن«  »قیام  می‌گویند: 
گفته بودند:  كه  كه ایشان حرف امام؟ع؟ را  جناب زید اهانت میك‌نند 
فرمودند:  امام‌باقر؟ع؟  نیست.  این‌طور  نه،  نكرد،  گوش  نكن«،  »قیام 
كه  امام‌صادق؟ع؟  با  ولی  نكرد؛  قیام  و  كرد  گوش  او  و  نكن«  »قیام 
كه:  كردند  كرد، امام نفرمودند: »قیام نكن«. امام او را تشویق  مشورت 
كاش من جزو  كه: »ای  كردند  آرزو  امام‌صادق؟ع؟  »قیام بكن« و خود 
كه با زید بودند وقتیك‌ه شهید شد!« بنابراین جناب زید  كسانی بودم 

به‌هیچ‌وجه نباید مورد این بی‌توجهی و بی‌لطفی قرار بگیرد. 
مبارزۀ سیاسیِ  اما  نكردند؛  قبول  و  نمیك‌ردند  قبول  را  قیام مسلحانه 
كه  كه واضح است؛ یعنی به‌نظر می‌رسد. این مبارزه، مبارزه‌ای است  حاد 
نگاه  كسیك‌ه  برای  امام‌سجاد؟ع؟  دوران  در  درحالیك‌ه  فهمید؛  می‌شود 
میك‌رد، احساسِ مبارزه نمی‌شد؛ ولی در زندگی امام‌باقر؟ع؟ این احساس 

می‌شود.
كه دوران زندگی این بزرگوار به پایان می‌رسد، ما می‌بینم  بعد از آن هم 
ادامه  با آن ماجرای منا  را  كه آن حضرت؟ع؟، حركت مبارزی خودشان 
كَذا[ لِنَوادِبَ  كَذا وَ  وْقِفْ لِی مِنْ مالِی  می‌دهند و ]می‌فرمایند:[ »]یا جَعْفَرُ اَ
یّامَ مِنًى.«1 ده سال بایستی در منا بر امام‌باقر؟ع؟  تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًى اَ

ــوار، ج‌79، ص 107؛ محمدبن‌یعقــوب کلینــی، الكافــی،  1. محمدباقــر مجلســی، بحــار الان
ج‌5، ص117.
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گریه بر امام باقر؟ع؟، آن‌هم  گریه بكنند! این ادامۀ همان مبارزه است. 
آنجاییك‌ه  ائمه؟عهم؟،  زندگی  ...در  است؟!  منظوری  چه  به  منا،  در 
كه  است  امام‌حسین)علیه‌الصلاة‌والسلام(  بر  است،  شده  تحریض  گریه 
نمی‌آید!  یادم  دیگری  جای  بنده  دارد.1  قطعی  مسلّم  متقنِ  روایات 
حركتشان،  هنگام  در  ‌رضا؟ع؟  حضرت  درموردِ  چرا:  شهادتشان  بر 
یک  این  كه  كنند2  گریه  برایشان  كه  كردند  جمع  را[  خود  ]اطرافیان 
كاملًا سیاسی و جهت‌دار و معنی‌داری بود. ]جای دیگری یادم  حركت 
كه حضرت وصیت میك‌نند و هشتصد  نمی‌آید،[ جز درموردِ امام‌باقر؟ع؟ 

كار را در منا بكنند.3 كه این  دِرهم از مال خودشان را می‌گذارند 

فرق منا با عرفات و مشعر و مكه
منا با عرفات فرق دارد، با مشعر و با خود مكه فرق دارد. مردم در مكه 
كارشان‌اند. در عرفات یک صبح تا عصر  متفرق‌اند: شهر است، مشغول 
بیشتر نیست. صبح كه می‌آیند، خسته‌اند. عصر هم باعجله دارند می‌روند 
كه به جاهای دیگر برسند. مشعر یک ‌چندساعتی در شب است، گذرگاهی 
كسانیك‌ه بخواهند در این  است در راه منا؛ اما منا سه شب متوالی است. 
كم‌اند. آنجا  سه شب، روزها خودشان را به مكه برسانند و شب برگردند، 
می‌مانند، در آن ‌زمان و با وسایل آن‌روز، درحقیقت سه شبانه‌روز، هزارها 
كه  كناف عالم اسلام آمده‌اند و انسان می‌بیند  كه از ا انسان آنجا هستند 
كه  كند. هر حرفی  آنجا تبلیغ  جای مناسبی است برای‌اینكه انسان در 

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌44، ص 285تا287.
2. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، 217و218. 

م )مقرم(، مقتل ‌الحسین؟ع؟، ص101. 3. نک: عبدالرّزاق‌بن‌محمد موسوی مُقَرَّ
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بخواهد به دنیای اسلام برسد، جایش آنجاست.
كه رادیو و تلویزیون و روزنامه و وسایل ارتباط‌جمعی  با وضع آن‌روز 
گریه  پیغمبر  اولاد  از  محمدبن‌علی؟ع؟  بر  یک‌عده  وقتی  آنجا  نبوده، 
میك‌نند، همه قاعدتاً سؤال خواهند كرد كه: »چرا گریه میك‌نید؟« انسان 
كشته  گریه نمیك‌ند! مگر به او ظلم شده بود؟ مگر  كه  برای هر مرده‌ای 
كردند؟ و سؤال‌های  كرده؟ چرا به او ظلم  كسی به او ظلم  شده؟ چه 
فراوانی ازاین‌قبیل به دنبالش می‌آید. این همان حركت سیاسیِ مبارزۀ 

بسیار دقیق و حساب‌شده در دوران زندگی امام‌باقر؟ع؟ است.
كه  است  این  آن  و  كردم  توجه  بنده  هم  را  دیگر  نكتۀ  یک 
خلافت،  باب  در  هجری،  اول  قرن  اول  نیمۀ  در  كه  را  استدلال‌هایی 
تكرار  هم  امام‌باقر؟ع؟  را  همان‌ها  می‌گذشت،  اهل‌بیت؟عهم؟  زبان  بر 
همان  ]یعنی[  پیغمبر؛  به  نزدیكی  به  امامت،  بر  استدلال  میك‌نند. 
كه عرب قریش را  كه امیرالمؤمنین؟ع؟ در صدر اول میك‌ردند  لی  استدلا
كردند و قریش  كردند و قریش به‌خاطر پیغمبر� بر عجم تفاخر  مقدم 
كه نزدیكان  كردند؛ اما ما را  به‌خاطر پیغمبر؟صل؟، بر غیر قریش تفاخر 
گر پیغمبر؟صل؟  كنار می‌گذارند و دیگران می‌آیند! ا به پیغمبر هستیم، 
هم  اینجا  پس  است،  غیرِقریش  بر  قریش  و  عجم  بر  عرب  تفاخر  مایۀ 
مایۀ تفاخر بر دیگران و مایۀ اولویّت ما بر دیگران است. این استدلال، 
كلمات  در  بارها  اول،  صدر  در  كه  است  امیرالمؤمنین؟ع؟  استدلال 

امیرالمؤمنین؟ع؟ تكرار شده است.
كه  95و114  بین  سال‌های  در  هم  امام‌باقر؟ع؟  كه  می‌بینیم  ما 
]یعنی[  بیان میك‌نند؛  را  كلمات  این  این حضرت است،  امامت  دوران 
محاجۀ برای خلافت. این، چیز خیلی معناداری است و نشان‌دهندۀ 

جهت‌گیری و انگیزه‌ها و روشن‌بودن این مطلب است.



68
 / 

وز 
ــــر

یــــــ
ب پ

یـــــ
غر

دوران زندگی امام‌صادق؟ع؟
دوران امام‌باقر؟ع؟ هم تمام می‌شود. از سال 114، زندگی امام‌صادق؟ع؟ 
اول،  مرحلۀ  این  در  دوران  مهم‌ترین  كه   148 سال  تا  می‌شود  شروع 

دوران زندگی امام‌صادق؟ع؟ است.
امام‌صادق؟ع؟ دو مرحله در این دوران طی میك‌نند: یكی از سال 114 
خلافت  تا  یا  است،  بنی‌عباس  غلبۀ  تا  یا   ،135 سال  تا  یا   ،132 سال  تا 
گشایش بود. آن‌زمانیك‌ه  كه دوران آسایش و  منصور. این یک دوره است 
ائمه؟عهم؟  بنی‌عباس،  و  بنی‌امیه  اختلاف  به‌خاطر  است  شده  معروف 
چنین  امام‌باقر؟ع؟  زمان  است.  دوران  این  به  مربوط  كردند،  فرصت 
چیزی نبود. زمان امام‌باقر؟ع؟ قدرت بنی‌امیه بود و هشام‌بن‌عبدالملک 
كه مرد بنی‌امیه و بزرگ‌ترین شخصیت بنی‌امیه  كان هشام رجلهم«  »و 

بعد از عبدالملک، هشام بود.
كسی  و  كسی  بین  اختلافی  هیچ‌گونه  امام‌باقر؟ع؟  زمان  در  بنابراین 
استفاده  فرصت  از  بتوانند  ائمه؟عهم؟  كه  باشد  این  موجب  كه  نبوده 
به  مربوط  آن‌هم  است؛  امام‌صادق؟ع؟  زمان  به  مربوط  ]این،[  كنند. 
گسترش  كه دورانِ آهسته‌آهستۀ شروع دعوت بنی‌عباس و  این دوران 
بود  اسلام  دنیای  سرتاسر  در  علوی  شیعیِ  دعوت  اوج  و  این‌ها  دعوت 
حكومت  به  امام‌صادق؟ع؟  كه  آن‌وقتی‌  اما  نیست؛  مجالش  الان  كه 
است،  شده  چاپ  و  پیاده  هم  بعد  كه  صحبتی  در  من  رسیدند، 
در  فارس،  در  خراسان،  در  آفریقا،  در  اسلام:  دنیای  در  كه  دادم  ح  شر
چه  و  درگیری‌ها  چه  اسلام،  دنیای  مختلف  جاهای  در  ماوراءالنهر، 
امام‌صادق؟ع؟  كه  بوده  عجیبی  وضع  چنین  است!  بوده  جنگ‌هایی 
كردند: همان سه نكته‌ای  برای بیان معارف اسلامی از فرصت استفاده 
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كه در زندگی امام‌سجاد؟ع؟ بود، ]یعنی[ معارف اسلامی، مسئلۀ امامت 
و به‌خصوص تكیه بر روی امامتِ اهل‌بیت؟عهم؟. ]این[ سومی در دوران 

زندگی امام‌صادق؟ع؟، در این دوران اول، به‌وضوح مشاهده می‌شود.
كه ببینید چه میك‌ردند.  كرد  ح  البته اینجا مسئلۀ امامت را باید مطر
عَبْدِالِلّه؟ع؟  با 

َ
ا یْتُ 

َ
»رَا این است: عمربن‌ابی‌القدام می‌گوید:  یک نمونه 

یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْمَوْقِفِ وَ هُوَ یُنادِی‏ بِاَعْلَ‏ى صَوْتِهِ.« حضرت در عرفات، در روز 
عرفه، در وسط مردم ایستاده بودند و به اعلا صوت، با فریاد، جمله‌ای 
را می‌گفتند. به یک طرف رو میك‌ردند و این جمله را می‌گفتند؛ بعد به 
و  رو میك‌ردند  به چهار طرف  و می‌گفتند.  رو میك‌ردند  یک طرف دیگر 
این مطلب را با فریاد می‌گفتند. حالا آن ]مطلب[ چیست؟ »وَ هُوَ یُنادِی‏ 

مامَ.«  ِ
ْ

كانَ ]هُوَ[ ال هَا النّاسُ اِنَّ رَسُولَ الِلّه�  یُّ عْلَ‏ى صَوْتِهِ‏ اَ
َ
بِأ

مردم  بیداركردن  ]یعنی[  است؛  امامت  به ‌معنای  توجه  می‌بینید! 
كارند،  سرِ  كه  این‌ها  آیا  و  چیست  امامت  كه  امام  حقیقت  به  نسبت 
ثُمَّ  الْحَسَنُ  ثُمَّ  بِی طالِبٍ  اَ بْنُ  عَلِیُّ  كانَ  »ثُمَّ  یا نه؟!  امامت‌اند  شایستۀ 
؟عهم؟ ثُمَّ هَهْ.« می‌گوید  دُ بْنُ عَلِیٍّ الْحُسَیْنُ ثُمَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ثُمَّ مُحَمَّ
عَنْ  وَ  یَمِینِهِ  عَنْ  وَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  لِمَنْ  مَرّاتٍ  ثَلاثَ  »فَیُنادِی  كردم:  سؤال 
و  میك‌رد  فریاد  بار  سه  هرطرفی،  صَوْتاً.«1  عَشَرَ  اثْنَی  خَلْفِهِ  مِنْ  وَ  یَسارِهِ 
تكرار  عرفات  در  را  جمله  این  مرتبه  دوازده  حضرت  می‌گفت!  را  این‌ها 
گفتند: »در  كه آن ‘هِه’ یا ‘هَهْ’ یعنی چه؟«  كرد. بعد می‌گوید: »پرسیدم 
كنایه است از ‘من’.«  لغت، مثلًا ‘بنی‌فمین’ یا ‘بنی‌فلان’، یعنی ‘من’. 
یعنی بعد از محمدبن‌علی؟ع؟، من امام هستم. این، یک نمونه است.

فَدَعَا  اِلَى خُراسانَ  الْكُوفَةِ  هْلِ‏  اَ یک نمونۀ دیگر: »قالَ‏ قَدِمَ‏ رَجُلٌ‏ مِنْ‏ 
 2». جابَتْ...  اَ وَ  طاعَتْ  اَ فَفِرْقَةٌ  دٍ؟ع؟  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  وَلایَةِ  اِلَى  النّاسَ 

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏4، ص466؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج47، ص58.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج47، ص72.
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را به ولایت  ]و[ مردم  آمده  ]به[ خراسان  و  بلند شده  از مدینه  نفر  یک 
میك‌ند،  دعوت  جعفربن‌محمد؟ع؟  ولایت  به  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟ 
كه ما  یعنی به حكومتش. اصلًا شما ببینید در دوران مبارزات، آن‌وقتی‌ 
توانستیم بگوییم »جمهوری اسلامی« یا »حكومت اسلامی« چه موقع 

بود؟ 
را  اسلامی  حدود  ما  كه  بود  این  كثر  حدا مبارزه،  سال‌های  طول  در 
كه دربارۀ حكومت  كنیم؛ ]یعنی[ آن‌هایی  در باب حكومت، مثلًا بیان 
و  باشند  كم  حا باید  آدم‌هایی  چگونه  كه  كنند  بیان  میك‌ردند،  بحث 
كه ما در  بود  كثر چیزی  این، حدا نظر اسلام دربارۀ حكومت چیست؟ 
كه ما در محافل خصوصی،  كثر سال 56 بود  سال 57 می‌گفتیم یا حدا
نمیك‌ردیم؛  معین  را  كمش  حا تازه  كه  آوردیم  را  اسلامی  حكومت  اسم 
در  می‌روند  می‌شوند،  بلند  امام‌صادق؟ع؟  زمان  اینكه  ببینید  پس 
اقصی ‌نقاط اسلام، مردم را به حكومت امام‌صادق؟ع؟ دعوت میك‌نند، 
معنایش چیست؟ معنایش »اقتراب ‌الاجل«1 است. این همان سال 140 
كه به‌طور طبیعی، خیز حركت ائمه؟عهم؟  است. این همان چیزی است 
كه در آن دوران‌ها حكومت اسلامی به‌‌وجود بیاید. ایجاب میك‌رده است 
خُب رفته است و مردم را به ولایت جعفربن‌محمد؟ع؟ دعوت میك‌ند؛ 
البته ما امروز معنای ولایت را خوب می‌فهمیم. در قبل، ولایت را فقط 
كرده، یعنی  كه به ولایت دعوت  به محبت معنا میك‌ردند]؛ پس[ مردم را 
دعوتی  ]درحالیك‌ه[  است؛  كرده  دعوت  جعفربن‌محمد؟ع؟  محبت  به 
گر دعوت بكنند، دیگر این دنباله‌هایش  ]فقط[ به محبت ندارد؛ بعد هم ا
كنید: »فَفِرْقَةٌ اَطاعَتْ وَ اَجابَتْ.« )یک فرقه اطاعت  معنی ندارد. توجه 
كردند.(  نْكَرَتْ.« )و یک فرقه انكار  كردند.( »وَ فِرْقَةٌ جَحَدَتْ وَ اَ و اجابت 

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص129.
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اسلام  دنیای  در  غالباً  ]که[  را  اهل‌بیت؟عهم؟  محبت  خُب  »نه.«  گفتند: 
انكار نمیك‌ردند؛ ]پس[ چیز دیگری است. »وَ فِرْقَةٌ وَرِعَتْ وَ وَقَفَتْ.« 

ع، دیگر مربوط به محبت نیست، مربوط به یک چیز دیگر  توقف و تورّ
است: این همان حكومت است.

فَدَخَلُوا  رَجُلٌ  فِرْقَةٍ  كُلِّ  مِنْ  جَ  »فَخَرَ بعد  كردند؛  ع  تورّ هم  فرقه  یک 
صحبت‌هایی  و  می‌آیند  حضرت  خدمت  كه  الِلّه؟ع؟«  عَبْدِ  بِی 

َ
ا عَلَى 

قرار  حضرت  مقابل  در  كه  متوقفین  آن  از  یكی  به  حضرت  میك‌نند، 
كنار آن نهرِ فلان  كردی، چرا در  ع و توقف  كه تورّ گرفته، می‌گویند: »تو 
كه او یک‌دفعه متنبّه  كار خلاف را انجام دادی؟«  كه فلان  ع نكردی  تورّ

كه حضرت تعریض میك‌نند.1 می‌شود و می‌فهمد 

1. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج47، ص72.
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ویژگی‌های دورۀ دوم مبارزه

هم  خود  پیش  از  رفته،  خراسان  ]به[  آن‌كسی‌كه  می‌دهد  نشان  این 
دنبال  را  قضیه  هم  امام  بلكه  نبوده؛  هم  امام؟ع؟  رضای  نرفته، خلاف 
است  امام‌صادق)علیه‌الصلاةوالسلام(  دوران  به  مربوط  این  می‌كردند. 
كار  سرِ  منصور  وقتی‌كه  تا  است،  پرشورتر  خیلی  دوران  این  البته  كه 
كار می‌آید، وضع سخت می‌شود و زندگی  می‌آید. البته وقتی منصور سر 
حضرت؟ع؟ برمی‌گردد به حالا ]؛ یعنی[ لااقل دوران زندگی امام‌باقر؟ع؟ 
كم می‌شود. همان وقتی ‌كه حضرت را تبعید می‌كنند، بارها  اختناق حا

كجا تبعید شدند. كجا و  حضرت؟ع؟ به »حیره«، به »رمیله«، به 
گفت: »قَتَلَنِیَ‏  دفعات متعدد، منصور حضرت؟ع؟ را خواست. یک بار 
كه »اَنْ‏  فرستاد  مدینه  كم  حا برای  خطاب  بار  یک  اَقْتُلْکَ.«1  لَمْ  اِنْ  الُلّه‏ 
كه حضرت آمدند  دٍ دارَهُ«2 خانه‌اش را آتش بزن!  اَحْرِقْ‏ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
كه  رَى«3 

َ
در میان آتش‌ها و نمایش غریبی را نشان دادند: »اَنَا ابْنُ اَعْراقِ الثّ

كرد. برخورد بین منصور و حضرت  خودِ این، آن مخالفین را بیشتر منكوب 
1. فضل‌بن‌حسن طبرسی، اِعلام الورى باعَلام الهدى، ج1، ص524.

2. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص473.
3. »من فرزند رگ‌های تپندۀ زمینم« )محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص473(.
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كرد! صادق؟ع؟ برخورد بسیار سختی است: بارها حضرت را تهدید 
و  تذلل  منصور  پیش  حضرت؟ع؟  كه  دارد  كه  هم  روایاتی  آن  البته 
رفتم.  روایات  دنبال  بنده  نیست.  درست  هیچ‌كدام  كردند،  كوچكی 
اصلًا اصلی و اساسی ندارد. غالباً به ربیع حاجب می‌رسد. ربیع حاجب 
فاسق قطعی است. از نزدیكان منصور است. یک‌عده هم ساده‌لوحانه 
دنبال  بود؟!  شیعه  كجایش  ربیع  است!  بوده  شیعه  ربیع  كه  گفته‌اند 
خانه‌زادی  از  كه  است  افرادی  آن  از  یكی  رفتیم،  ربیع‌بن‌یونس  زندگی 
كرده و حاجب منصور بوده  در دستگاه بنی‌عباس آمده و نوكریِ آن‌ها را 
گر  ا می‌مرد،  منصور  كه  وقتی  است.  كرده  فراوانی  خدمات  هم  بعد  و 
ربیع نبود، خلافت از دست خانوادۀ منصور بیرون می‌رفت. عموهایش 
جعل  منصور،  پسر  مهدی،  نام  به  وصیتنامه‌ای  كه  بود  این  بودند، 
همین  پسر  فضل‌بن‌ربیع،  هم  بعد  رساند؛  خلافت  به  را  مهدی  و  كرده 
مخلصینِ  و  وفاداران  جزو  هستند  خانواده‌ای  خانواده،  است.  شخص 
هم  هرچه  و  نداشتند  اهل‌بیت؟عهم؟  به  هم  ارادتی  هیچ  بنی‌عباس؛ 
كه حضرت را در سُمعۀ آن‌روزِ محیط  كرده، برای خاطر این ]بود[  جعل 
كرد  كه باید در مقابل خلیفه تذلل  كند  اسلامی، یک‌چنین آدمی وانمود 

تا دیگران تكلیف خودشان را بدانند.
تا  است  تند  خیلی  منصور  و  امام‌صادق؟ع؟  بین  برخورد  به‌هرحال، 
به شهادت امام‌صادق؟ع؟ منتهی می‌شود، در سال 148؛ البته دنبالۀ 
شورانگیزی  زندگی  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟، فوق‌العاده  امام  زندگی  و  قضیه 
زمان  به  مربوط  مبارزه،  حركات  این  اوج  بنده،  به‌نظر  كه  است 
موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  زندگی  از  متأسفانه  ما  و  است  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ 
یک‌چیزهایی  گاهی  نداریم.  دست  در  درست‌وحسابی]ای[  گزارش 
كه آدم را مبهوت می‌كند.  گوشه‌و‌كنار از زندگی آن حضرت پیدا می‌شود 
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دنبالشان  هارون  یعنی  نبودند؛  پیدا  مدتی  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  امام 
شكنجه  می‌برده،  را  كسانی  است.  نمی‌كرده  پیدا  را  حضرت  می‌گشته، 
یک‌چیز  این  كجاست؟  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  بگویید  شما  كه  می‌كرده 

بی‌سابقه است.
كه موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  ابن‌شهرآشوب در مناقب، روایتی را نقل می‌كند 
 
ً
را مُتَنَكِّ الشّامِ‏  قُرَى‏  بَعْضَ‏  جَعْفَرٍ؟ع؟[  بْنُ‏  ]مُوسَ‏ى  »دَخَلَ  یک‌مدتی  در 
هارِباً«؛ ]به‌طور ناشناس وارد برخی روستاهای شام شدند[ ...ما این چیز 
كه: »فَوَقَعَ فِی غارٍ وَ فِیهِ راهِبٌ...«1  را دربارۀ هیچ‌یك از ائمه؟عهم؟ نداریم 
که هر سال، يک روز پيروان خود را  ]رسيدند به درِ غارى. آنجا راهبى بود 
گفتند!  كردند! چه  كردند. چه  موعظه می‌كرد.[ بعد با آن راهب صحبت 
كه  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ است  زندگی  در  جرقه‌هایی  نشان‌دهندۀ  این‌ها 
 هارون، 

ّ
كذایی، معلوم می‌شود؛ واِل آن‌وقت معنای آن زندانِ حبس ابدِ 

كه شنیده‌اید،  كه آمد به خلافت رسید و ]به[ مدینه آمد، همان‌طور  اولی 
معروف  داستان  آن  كرد!  احترام  و  نواخت  كاملًا  را  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ 
و  بودند  سوار  درازگوشی  بر  رفتیم، حضرت  می‌كند: »ما  نقل  كه  مأمون 
می‌خواستند  و  شدند  بود،  نشسته  هارون  كه  منطقه‌ای  وارد  و  آمدند 
بیایی.  سواره  بساطِ من  دم  تا  باید  كه  داد  قسم  بشوند. هارون  پیاده 
گفتند؛  چنان  گفتند،  چنین  كردند،  احترام  بعد  آمدند.  سواره  ایشان 

كه ركابشان را بگیرید!« گفتند  كه رفتند، به ماها  بعد 
مأمون  كه  است  آمده  روایت  همین  در  كه  است  این  جالب  البته 
جایزه  دینار  ده‌هزار  و  دینار  پنج‌هزار  همه،  به  پدرم،  »هارون  می‌گوید: 
دویست  داده!«  جایزه  دینار  دویست  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  به  می‌داد. 
كرد و حال حضرت را پرسید، فرمودند:  دینار! درحالی‌كه وقتی صحبت 

ص311؛  ج4،  ‌طالب،  ابی  آل  مناقب  مازندرانی،  سَرَوی  محمدبن‌علی‌بن‌شهرآشوب   .1
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏48، ص105.



75
؟عهم؟ /

ــه
ئم

ی ا
اس

ســی
ی 

دگ
زنـــ

گرفتاری‌های زیادی دارم، وضع معیشت خوب  »بله، اولاد زیادی دارم، 
از  بنده  به‌نظر  است  جالب  بسیار  هم  صحبت‌ها  این  البته  نیست!«1 
خیلی  صحبت‌ها  این  ما  برای  یعنی  هارون!  برای  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ 
كه آدم چطور می‌شود یک‌‌وقت به مثلِ  كاملًا قابل‌فهم است  آشناست و 
كه: »بله، ما وضعمان هم خوب نیست و زندگی‌مان  كند  هارونی اظهار 
خودش  آدم  گر  ا نیست.  تذلل  و  گدایی  معنایش  هیچ  نمی‌گذرد!«  هم 
كه خیلی از  كه این چگونه است و می‌دانم  كرده باشد، می‌داند  چنین 
زیاد  كارها  این  از  خفقان، طبیعتاً  دوران  و  جبار  رژیم  دوران  در  شماها 

كاملًا قابل‌فهم است. كردید و به‌هرحال 
كه هارون بگوید: »بسیار  كه این حرف‌ها را می‌زند، ایجاب می‌كند  بعد 
دویست  فقط  ولی  شما«؛  مال  دینار  پنجاه‌هزار  این  مثلًا  پس  خوب؛ 
را  كار  این  چ̓را  كه:  پرسیدم  پدرم  از  كه  »بعد  می‌گوید:  می‌دهد!  دینار 
این،  است،[  این  ]مضمونش  بدهم،  را  این  گر  »ا كه:  گفت   » كردی؟̒ 
مرد  دویست‌هزار  كرد،  خواهد  بسیج  را  خراسان  شمشیربه‌دست‌های 
هارون  و  است  هارون  این، برداشت  انداخت!«2  خواهد  من  جان  به  را 
سعایت  حضرت  از  كه  می‌كنند  خیال  بعضی  بود. حالا  فهمیده  درست 

می‌كردند! نه، حقیقتِ قضیه این بود.
گر پولی  آن ‌زمانی ‌كه موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ با هارون مبارزه می‌كرد، واقعاً ا
كنار  كه آماده و حاضر بودند در  كسان بودند  در آن دستگاه بود، خیلی 
ائمه؟عهم؟  غیر  در  ما  را  نمونه‌هایش  و  بزنند  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ شمشیر 
كه قبل  جاهای دیگر دیده‌ایم: حسین‌بن‌علی؟ع؟ ]همان[ شهید فخ3  
روشن  خیلی  دیگران!  و  دیگران  و  بود  موسی‌الهادی4  زمان  هارون،  از 

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص90. 
2. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج2، ص91و92. 

3. نک: محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏48، ص150. 
4. موسی‌الهادی، پسر ‌مهدی عباسی، یکی از خلفای عباسیان بوده است.
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كه ائمه؟عهم؟ چقدر می‌توانستند  كار آن‌ها نشان‌دهندۀ این است  بود. 
بود.  فهمیده  درست  را  این  هارون  و  كنند  جمع  دورِ خودشان  را  مردم 
به  هم  بعد  كه  است  اوج  دوران  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  دوران  بنابراین 
هشتم)علیه‌الصلاةوالسلام(  امام  نوبت  كه  بعد  می‌شود.  منتهی  زندان 
گسترش و رواج و وضع خوب ائمه؟عهم؟ است  می‌رسد، باز دوران، دوران 
كه به مسئلۀ  گسترده‌اند و امكانات، بسیار زیاد است  و شیعه در همه‌جا 
ولایتعهدی منتهی می‌شود. البته در دوران هارون، امام هشتم؟ع؟ در 
نهایتِ تقیه زندگی می‌كردند، یعنی پوشش: تلاش را داشتند، حركت و 

تماس را داشتند ]که[ آدم می‌تواند بفهمد.
دوران  در  هشتم؟ع؟  امام  دربارۀ  كه  خزاعی  دعبل  بفرمایید  فرض 
كه از زیر سنگ بیرون نیامده بود!  ولایتعهدی، آن‌گونه حرف می‌زند، آناً 
را  شاعر  ابراهیم‌بن‌عباسِ  یا  می‌پرورد  را  خزاعی  دعبل  كه  جامعه‌ای  آن 
می‌پرورد كه جزوِ مداحان علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ است یا دیگران، بایستی 
در آن جامعه، فرهنگ ارادت به خاندان پیغمبر؟عهم؟ سابقه داشته باشد. 
كه بله، در مدینه و در خراسان و  كه آناً، یک‌دفعه ببینید  آن‌طور نیست 
گون، با ولایتعهدی علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ جشن  گونا در ری و در مناطق 

گرفتند! اما قبلًا چنین چیزی سابقه ندارد!
كه  آمد  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  ولایتعهدی  دوران  در  كه  آنچه 
علاقۀ  وضع  كه  است  این  دهندۀ  نشان  است...،  مهمی  بسیار  حادثۀ 
دوران  اهل‌بیت؟عهم؟، در  به  نسبت  مردم  محبت‌های  جوشش  و  مردم 

امام‌رضا؟ع؟ خیلی بالا بوده است.
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ویژگی‌های دورۀ سوم مبارزه

كشید و  كه اختلاف امین و مأمون، پنج سال طول  به‌هرحال، بعد هم 
كه  شد  موجب  این‌ها  بود، همۀ  بغداد  و  خراسان  بین  جدال  و  جنگ 
مسئلۀ  به  اوجش  كه  بكنند  خوبی  كار  بتوانند  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ 
گفتیم،  كه  همین‌طور  باز  هم  آنجا  متأسفانه  منتها  رسید؛  ولایتعهدی 
دوران  كه  شد  شروع  جدیدی  دوران  و  شد  قطع  شهادت  حادثۀ  آن  با 
محنت و غم اهل‌بیت؟عهم؟، به‌نظر بنده از دوران امام‌جواد؟ع؟ به بعد 

شروع می‌شود، بدتر از همۀ اوقات دیگر!
قسمت  دو  را  بحثم  بنده  البته  كه  است  كلی  ترسیم  یک  این  خُب 
كه تا اینجا تمام می‌شود؛ یک  كلی بود  كرده بودم: یک قسمت، ترسیم 
قسمت دیگر هم نمودارهایی از حركات مبارزی در زندگی ائمه؟عهم؟ است 

كند، خیلی بیش از این‌ها عنوان هست. كار  كسی بخواهد  گر  كه... ا
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ادعای امامت و دعوت به آن
در  این  كه  است  امامت  به  دعوت  و  امامت  ادعای  مسائل،  از  یكی 
این  كه  است  مبارزی  حركت  نشانۀ  هست،  كه  هرجا  ائمه؟عهم؟  زندگی 
و  كافی  در  الِلّه‏«1  نُورُ  ةُ‌؟عهم؟  ئِمَّ َ ْ

»اَل روایات  آن‌وقت،  است؛  مفصلی  فصل 
حضرت  نامۀ  آن  رضا‌؟ع؟ و  مفصلِ حضرت  فرمایش  آن  در  امام  روایت 
 به فضل‌بن‌سهل، به‌نظرم آن باشد2 یا به دیگری است، 

ً
رضا؟ع؟ ظاهرا

پس  است.  مفصل  بسیار  بحث‌های  آن  از  نیست،  یادم  درست  حالا 
كارهای  و  ادعاها  از  خلفا  برداشت  یكی  ]و[  است  امامت  مسئلۀ  یكی 
متوكل،  زمان  تا  عبدالملک  زمان  از  كه  می‌بینید  ائمه؟عهم؟ است. شما 
باید  را  این  است.  بوده  ائمه؟عهم؟  زندگی  از  برداشت  نوع  یک  همیشه 
ائمه؟عهم؟  زندگی  از  این‌ها  چرا  كرد.  سهل‌انگاری  نمی‌شود  كرد.  دنبال 
یَجِی‏ءُ  خَلِیفَتانِ‏  جَعْفَرٍ[  بْنَ  مُوسَى  »]یا  می‌كردند؟  برداشت  این‌گونه 
بْنُ  »]یَحْیَى  یا  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  به  نسبت  مثلًا  الْخَراجُ«3  اِلَیْهِمَا 
]فَقالَ  لِنَفْسِهِ  مْرَ  َ ْ

ال عَى 
َ

ادّ وَ  قَعَدَ  قَدْ  ابْنُهُ  عَلِیٌّ  هَذا  لِلطّاغِی[  قالَ  خالِدٍ 
امام  دربارۀ  مثلًا  جَمِیعاً[«4  هُمْ  نَقْتُلَنَّ اَنْ  تُرِیدُ  بِاَبِیهِ  صَنَعْنا  ما  یَكْفِینا  ما 
كه خلفا و دوستان  علی‌بن‌موسی؟ع؟ و دربارۀ ائمۀ دیگر. این داعیه‌ای 

خلفا از زندگی ائمه؟عهم؟ برداشت می‌كردند، قابل‌توجه است.

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‏1، ص194.
2. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا، ج1، ص216.  

3. احمدبن‌علی طبرسی، الاحتجاج، ج‏2، ص389.
4. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏49، ص113: يح‌ىيبن‌خالد به هارون ستمگر گفت: 
»پسر موس‌ىبن‌جعفر مدعى امامت است و خود را جانشين پدر می‌داند.« هارون گفت: »بس 

نيست براى تو آنچه نسبت به پدرش انجام داديم؟! می‌خواهى همۀ اين‌ها را بكُشم؟!«‏
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اصرار خلفا بر انتساب ولایت به خود
یكی از آن نقاط مهم، اصرار خلفا، به‌خصوص خلفای بنی‌عباس ]است[ 
بنی‌امیه  خلفای  البته  بدهند؛  نسبت  خودشان  به  را  امامت  اینكه  بر 
كثیرِ  مثلًا  نگذارند؛  كه  بود  شیعه  حساسیت  و  داشتند  را  اصرار  این  هم 
ردیف  ]در[  یعنی  است،  اول  دورۀ  آن  ترازاَول  بزرگِ  شعرای  از  كه  شاعر 
وقتی  است، ایشان  بزرگ  شعرای  از  و  این‌ها  و  نوسیب  و  جریر  و  فرزدق 
كه: »اِمْتَدَحْتَ‏ عَبْدَ الْمَلِکِ؟«1  گفتند  خدمت امام‌باقر؟ع؟ آمد، حضرت 
گفت: »یَابْنَ  كثیر دستپاچه شد و  كردی!(  )شنیدم مدح عبدالملک را 
رَسُولِ الِله اِنِّــی ما قُلْتُ لَهُ یا اِمامَ الْهُدَى...«؛ ]یعنی[ من »امام‌الهدی« و 
»خلیفۀ رسول الله« را به او نگفتم؛ بَلْ قُلْتُ لَهُ یا شَمْسُ وَ یا بَحْرُ وَ یا... وَ 
كرد توجیه‌كردن. حضرت خندیدند،  كَذا! بنا  كَلْبٌ  سَدُ...و نمی‌دانم  َ ْ

ال
كمیت بلند شد آن قصیدۀ هاشمیه را  كمیت؛ آن‌وقت  كردند به  اشاره 

خواند:
مٍ مُسْتَهامٍ                                            غَیْرَ ما صِبْوَةٍ وَ لا اَحْلام2ٍ مَنْ لِقَلْبٍ مُتَیَّ

 
حساس  بشود،  مدح  عبدالملک  اینكه  به  نسبت  ائمه؟عهم؟  ...یعنی 
روی  حساسیتشان  كثیر،  مثل  دوستان،  و  ائمه  گردان  شا اما  بودند؛ 
هم  او  نگفتیم!  »امام‌الهدی«  او  به  كه  ما  می‌گفتند  بود.  امام‌الهُدی 

می‌خواست »امام‌الهدی« بگوید.
در زمان بنی‌عباس، این بیشتر بود. مروان‌بن‌ابی‌حفصۀ اُمویِ خبیث 
كه از شعرای مداح و وابسته و مزدورِ هم بنی‌امیه و هم بنی‌عباس بود، 

لْتُ يا اَسَدُ وَ الَْسَدُ 
ُ
ما ق لْتُ لَهُ يا اِمامَ الْهُدَى وَ اِنَّ

ُ
الَ الْبَاقِرُ؟ع؟ لِلْكُمَيْتِ امْتَدَحْتَ‏ عَبْدَ الْمَلِکِ فَقالَ ما ق

َ
1. »ق

ما هُوَ  ةٌ مُنْتِنَةٌ وَ يا جَبَلُ وَ اِنَّ ةُ دُوَيْبَّ ةُ وَ الْحَيَّ مْسُ جَمادٌ وَ يا بَحْرُ وَ الْبَحْرُ مَواتٌ وَ يا حَيَّ كَلْبٌ وَ یا شَمْسُ وَ الشَّ
... « )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص338(. حَجَرٌ اَصَمُّ

2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص338.
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بنی‌عباس  كه  بعد  بود؛  دربار  بنی‌امیه، شاعر  زمان  كه  بود  این  عجیب 
پول  بود، با  بزرگی  بسیار  شاعر  چون  شد!  دربار  شاعر  آمدند، باز  كار  سر 
كه  كتفا به این نمی‌كرد  كه می‌گفت، ا می‌خریدندش. مدح بنی‌عباس را 
كرمشان و خصالشان بگوید: آن‌ها را نسبت به پیغمبر می‌داد! یكی از  از 

شعرهای او این است:
عْمام1ِ َ ْ

کَ‏ بِكائِنٍ                              لِبَنِی الْبَناتِ وِراثَةُ ال ‏ى یَكُونُ‏ وَ لَیْسَ‏ ذا
َ
اَنّ

 
را  عمو  ارث  دخترزادگان  كه  می‌شود  چیزی  چنین  »چطور  می‌گوید: 
اولاد  كه  دخترزاده‌ها  چرا  و  دارد  ارث  پیغمبر،  عموی  عباس،  ببرند؟! 
فاطمه هستند، می‌خواهند ارث او را ببرند؟!« ببینید، دعوا سر خلافت 
در  است.  سیاسی  جنگ  است،  فرهنگی  حقیقیِ  جنگ  یک  است! 
می‌دهد.  طائی، جواب  عفان  شیعیِ معروف، جعفر  فوراً شاعر  مقابلش 
می‌گوید: »برای دخترزاده، از مال پدرِ دختر نصیبی هست. عمو از مال 
را  او  كه  ندارید  ارثی  شما  پس  می‌برد؟!  دارد، چه  دختر  كه  انسانی  آن 

طلب می‌كنید.« 2
این  است.  سیاسی  دعوای  و  فرهنگی  دعوای  شعرا  بین  ببینید، 
كه این هم قابل‌توجه است. حساسیت روی داعیه‌های ائمه؟عهم؟ است 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏10، ص391.
هِمْ وَ الْعَمُّ مَتْرُوکٌ بِغَيْرِ سِهامٍ« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏49،  2. »لِبَنِی‏ الْبَناتِ‏ نَصِيبُهُمْ‏ مِنْ‏ جَدِّ

ص110(.
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حمایت ائمه؟عهم؟ از مبارزین
تأیید و حمایت از حركات خونین، یكی از بحث‌های زندگی ائمه؟عهم؟ است 
امام‌صادق؟ع؟  اظهارات  است.  مبارزه  جهت‌گیریِ  همین  از  كی  حا كه 
كشته می‌شد و اظهارات در باب زید ]و[  دربارۀ معلی‌بن‌خنیس... وقتی 

در باب حسین‌بن‌علی، ]یعنی[ شهید فخ، ازاین‌قبیل است.
از  كسی  كه  الثقلین  نور  در  یا  كافی  در  دیدم،  من  را  عجیبی  روایت 
اَبِی  عَلَى  ى 

َ
الْمُعَلّ وَ  اَنَا  دَخَلْتُ  قالَ  اَبِیهِ  »عَنْ  می‌كند:  نقل  علی‌بن‌عقبه 

گفتند: كردند و  عَبْدِالِله؟ع؟«؛ وارد شدیم. حضرت بی‌مقدمه شروع 
اِنْ  كُمْ 

َ
اِنّ اَما  الِلّه  مِنَ  الْحُسْنَیَیْنِ  اِحْدَى  عَلَى  كُمْ 

َ
اِنّ اَبْشِرُوا 

ونَ اِلَیْهِ رِقابَكُمْ شَفَى الُلّه صُدُورَكُمْ 
ُ

ى تَرَوْا ما تَمُدّ بَقِیتُمْ حَتَّ
كُمْ‏ وَ هُوَ قَوْلُ الِلّه‏  وَ اَذْهَبَ غَیْظَ قُلُوبِكُمْ وَ اَدالَكُمْ‏ عَلَ‏ى عَدُوِّ
وَ   1Mقُلُوبِهِمْ‏ غَیْظَ  یَذْهِبْ  وَ  مُؤْمِنِینَ  قَوْمٍ  یَشْفِ صُدُورَ  Nوَ 
ذِی 

َ
اِنْ مَضَیْتُمْ قَبْلَ اَنْ تَرَوْا ذَلِکَ مَضَیْتُمْ عَلَى دِینِ الِلّه الّ

لامُ وَ لِعَلِی؟ع؟‏.2 هِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّ رَضِیَهُ لِنَبِیِّ
كه قضیه چه بوده؛ اما شما ببینید قضیه چه می‌توانسته  این نمی‌گوید 
ی 

َ
مُعَلّ بابَهُ  كانَ  »وَ  می‌شود  كشته  هم  بعد  كه  معلی‌بن‌خنیس  باشد. 

بْنِ خُنَیْسٍ«: باب امام‌صادق؟ع؟ است. خود این باب هم باب واسعی 
كشته شدند.  كسانی بودند و غالباً هم  كه باب‌های ائمه؟عهم؟ چه  است 

یحیی‌بن‌ام‌طویل به شهادت رسید، معلی‌بن‌خنیس همین‌طور.
می‌شوند.  وارد  امام‌صادق؟ع؟  بر  دیگر  نفر  یک  با  معلی‌بن‌خنیس 
شما  قلوب  غیظ  می‌گویند: »اَلحَمْدُلِله، خدا  امام‌صادق؟ع؟ بی‌مقدمه 
كرد، بر  را فرو نشاند، خشم شما را فرو نشاند، شما را بر دشمنتان پیروز 

1. توبه، 14و15
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏65، ص85و93. 
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یكی از Nاِحْدَی‌الْحُسْنَیَیْنM وارد شدید. چنانچه این هم نمی‌شد و رفته 
بودید، بر دین خدا رفته بودید.«

كرده بودند و آمده بودند ]که[ حضرت،  كه یک حركت حاد  پیداست 
در  هم  دیگری  روایات  همین‌طور  و  است  می‌داده  ایشان  به  خداقوّتی 

باب تأیید از ]این‌گونه[ حركات هست.

زندان‌ها و تبعیدها در زندگی ائمه؟عهم؟
یک بحث دیگر در زندگی ائمه؟عهم؟، زندان‌ها و تبعیدها و تعقیب‌هاست 
مفصلًا  هم  این  بشود.  دنبال  باید  ]و[  است  فصلی  یک  بنده  به‌نظر  كه 

مطالبی دارد... .
این‌ها  گر  ا كه  خلفاست  ]با[  مقابله  در  ائمه؟عهم؟  تندوتیز  زبان  یكی، 
آدم‌های محافظه‌كاری بودند، باید مثل دیگر علما و زهّاد و این‌ها، زبان 
كه موردِ ارادت خلفا بودند.  نرم به خودشان می‌گرفتند؛ حتی آن زهّادی 
كه خلفا به این‌ها علاقه‌مند بودند. این‌ها  می‌دانید زهّادِ زیادی بودند 
مواظب  اما  می‌آوردند؛  هم  گریه  به  را  هارون  مثلًا  می‌كردند؛  نصیحت 

كه به او جبار و طاغی و شیطان نگویند؛ اما ائمه؟عهم؟ می‌گفتند. بودند 

برخورد خلفا با ائمه؟عهم؟
ــنــدی‌هــای خــلــفــا بــه ائــمــه؟عهم؟ اســــت؛ مــثــل هــمــان ‌كه  یــک بــحــث، ت
به  نسبت  هم  هــارون  و  كــردم  عــرض  را  مــوردش  درمـــوردِ منصور، چند 

موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ دارد و ازاین‌قبیل.
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است  بشود، داعیه‌هایی  تعقیب  باید  كه  عناوینی  آن  از  مسئله  یک 
گاهی داعیه‌هایی در زندگی  كی از استراتژی امامت است. انسان  كه حا
خاصی  استراتژی  از  داعی  نیست:  عادی  این‌ها  كه  می‌بیند  ائمه؟عهم؟ 
كه آن، همین استراتژی امامت است؛ مثلًا چند نمونه را  درموردِ  است 

كردم. امام‌باقر؟ع؟ عرض 
قضیۀ  برای‌اینكه  یک‌وقتی  هارون  كه  است  فدک  مسئلۀ  یكی 
گفت:  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  به  بكند،  تمام  را  ادعاهایشان  و  بنی‌هاشم 
فدک  تا  كن  كن، مشخصش  اِلَیْکَ.« محدودش  ها 

َ
اَرُدّ ‏ى  حَتَّ فَدَكاً  »خُذْ 

کاظم؟ع؟ اول امتناع می‌كنند، بعد می‌گویند:  را به تو برگردانم. حضرت 
گر حدود اصلی‌اش را بدهی، می‌گیرم.   بِحُدُودِها«؛ ]یعنی[ ا

ّ
»لا آخُذُها اِل

كن.« آن‌وقت  مشخص  را  خوب، حدودش  كه: »بسیار  می‌گوید  او  بعد 
خیلی جالب است: حضرت برایش حدود معین می‌كنند ]و می‌فرمایند[ 
عدن  فدک،  حدِ  یک  فَعَدَنُ.«  لُ  وَّ َ ْ

ال  
ُ

الْحَدّ ا  »اَمَّ است:  این  حدودش 
است!

حالا این‌ها مثلًا در مدینه یا در بغداد نشسته‌اند و دارند باهم صحبت 
شِیدِ.«  رَ وَجْهُ الرَّ می‌كنند ]و عدن[ منتهاالیه جزیرة‌العرب ]است[! »فَتَغَیَّ
 الثّانِــی سَمَرْقَنْدُ.« 

ُ
رنگش متغیر شد. »وَ قالَ اِیهاً.« عجب! »قالَ وَ الْحَدّ

»وَ  شد!  تیره  رنگش  وَجْهُهُ.«   
َ

»فَاَرْبَدّ است.  سمرقند  فدک،  دومِ  حد 
وَجْهُهُ.«؛   

َ
»فَاَسْوَدّ آفریقاست.[  سومش  ]حد  اِفْرِیقِیَةُ.«  الثّالِثُ   

ُ
الْحَدّ

عجب!  هه‌هه!  هِیهِ.« ]گفت:[  قالَ  »وَ  شد.  سیاه  هارون‌الرشید  صورت 
حد  اِرْمِینِیَةُ.« ]و  وَ  الْجُزُرَ  یَلِی  ا  الْبَحْرِ مِمَّ ابِعُ سِیفُ  الرَّ وَ  حرفی! »قالَ  چه 
]یعنی[  حالا،  ارمینیۀ  مثلًا  و  جزیره‌ها  آن  و  دریاها  حاشیۀ  چهارمش[ 
فَلَمْ  شِیدُ  الرَّ »قالَ  آنجاها!  و  مدیترانه  دریای  منتهاالیه  آن  ارمنستان، 
لَ اِلَى مَجْلِسِی.« بلند شو  یَبْقَ لَنا شَیْ‏ءٌ.« پس برای ما چه ماند؟ »فَتَحَوَّ
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دْتُها لَمْ 
َ

نِی اِنْ حَدّ
َ
نّ

َ
عْلَمْتُکَ ا

َ
بیا سر جای من بنشین! »قالَ مُوسَى قَدْ ا

»فَعِنْدَ  برنمی‌گردانی!  را  آن  تو  بكنم،  محدودش  گر  ا كه  گفتم  ها.« 
َ

تَرُدّ
موسی‌بن‌جعفر؟ع؟  كه  شد  شد، عازم  كه  اینجا  قَتْلِهِ.‏«1  عَلَى  عَزَمَ  ذَلِکَ 

را بكُشد!
زندگی  در  داعیه‌ها  ازاین‌قبیل  و  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟ ]بود[  داعیۀ  این 
كه  دارد  وجود  هشتم؟ع؟  امام  و  امام‌صادق؟ع؟  موسی‌بن‌جعفر؟ع؟، 

آن‌هم یک بحث قابلِ‌توجه است.

برداشت اصحاب ائمه؟عهم؟‌‍‌ از خط‌ومشی آنان
كه قابلِ‌توجه است، برداشت اصحاب ائمه از حركت  یک بحث دیگری 
بودند،  نزدیک‌تر  امام؟ع؟  به  ما  از  كه  ائمه  اصحاب  است.  ائمه؟عهم؟ 
آن‌ها دربارۀ ائمه؟عهم؟ چه خیال می‌كردند؟ آیا شما در روایاتِ ائمه؟عهم؟ 
داشتند؟  ائمه؟عهم؟  از  خروج  انتظار  ائمه،  اصحاب  اینكه  به  برنخوردید 

بی‌خودی انتظار خروج داشتند؟!
آن‌كسی‌كه بلند می‌شود، می‌آید و می‌گوید: »یابن رسول‌الله، چرا قیام 
نمی‌كنی؛ درحالی‌كه پانصدهزار مرد در فلان‌جا، خراسان، منتظر اشارۀ 
تعداد  به  بالاخره  تا  می‌زنند  چانه  مرتب  او  با  حضرت  و  هستند؟!«  تو 
كه مرتب  كنید؟ آن افراد متعددی  كمتری می‌رسد، او چرا می‌گوید قیام 
بنی‌عباس،  جاسوس‌های  از  غیر  می‌كردند،  مراجعه  امام‌صادق؟ع؟  به 
آن‌ها را نمی‌گویم؛ آن‌كسانی‌كه جاسوس بودند، از جواب امام؟ع؟ معلوم 
كه این‌ها جاسوس‌اند؛ اما آن‌كسانی‌كه واقعاً جاسوس نبودند،  می‌شود 
چرا  ]آن‌ها[  نبوده‌اند،  جاسوس  كه  فهمید  می‌شود  امام؟ع؟  جواب  از 

1. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏48، ص144.
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مراجعه می‌كردند؟
خدمت  است،  امام‌صادق؟ع؟  اصحاب  بزرگ‌ترین  از  یكی  كه  زراره 
می‌گوید:  است!  جالبی  خیلی  روایتِ  این  می‌آید.  امام‌صادق؟ع؟ 
دشمنان  از  نفر  یک  به  كوفه  در  ما  اصحاب  از  نفر  رسول‌الله، یک  »یابن 
كرده. شما  ما مدیون است و چون نتوانسته است قرض را بدهد، فرار 
گر این قضیه، ]یعنی قیام شما[ همین یكی‌دوساله انجام  كه ا بفرمایید 
حكومت  ان‌شاء‌الله  تا  بماند  فراری  فرد  این  بگوییم  ما  گرفت،  خواهد 
زمان  نه،  گر  ا بشود؛  حل  به‌خودیِ‌خود  خودش  مسئله،  و  بیاید  حق 
ما  بماند،  فراری  خیلی  نمی‌تواند  بیچاره  این  می‌كشد،  طول  بیشتری 
صریح  جواب  حضرت  بدهیم!«  و  كنیم  جمع  را  پولش  و  بشویم  جمع 
كه  كند  خیال  این‌طور  بایستی  چرا  زراره  حالا  نمی‌شود!  كه  نمی‌دهند 
آدم  زراره  یعنی  بگیرد؟  انجام  كاری  یک  است  قرار  یكی‌دوساله  همین 

ساده‌دلی بود؟ با مسائل ائمه؟عهم؟ آشنا نبود؟!
زراره به یكی از اصحاب امام‌صادق؟ع؟ هنگامی‌كه امام‌باقر؟ع؟ وفات 
است  ابوبصیر  است،  اصحاب  از  كدام‌یک  نیست  یادم  حالا  می‌كردند، 
روی  ]یعنی[  جَعْفَرٍ.«1  غَیْرَ  اَعْوادِها  عَلَى  تَرَى  »لا  می‌گوید:  كیست،  یا 
كسی دیگر را نخواهی دید! بعد می‌گوید  منبرهای خلافت، غیر از جعفر، 
كه چطور شد؟  كردند، من پرسیدم  وقتی‌كه حضرت صادق؟ع؟ رحلت 
امام  یعنی  گفتم«؛  كه  بود  خودم  استنباط  من  »بله،  گفت:  ]زراره[ 
كه حرف امام دروغ درنیاید. خُب، چرا  نفرموده بود ]این‌طور می‌گوید[ 
یا  واقعاً  است  اشتباه  این  بكند؟  است  ممكن  را  اشتباهی  چنین  زراره 
نه، از ادعاهای ائمه؟عهم؟ و از آیندۀ دنیای اسلام درموردِ ائمه؟عهم؟، یک 
كه اصحاب  چیز قابلِ‌توجه است: آن‌ها همه‌شان منتظر بودند و بدانید 

1. محمدبن‌‎عمر کشّی، اختیار معرفة الرجال )رجال الکشّی(، ص156.  
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كه خروج و قیام بشود و حكومت حق  كثر، منتظر بودند  ائمه، همه یا ا
هست.  باب  این  در  مفصلی  داستان‌های  كه  بشود  تشكیل  به‌زودی 
خلافت  انتظار  همان  كه  آنان  حركات  از  ائمه؟عهم؟  اصحاب  برداشت 

كه قابلِ‌بررسی است. است؛ این هم یک فصل است 

علت بغض و خصومت خلفا با ائمه؟عهم؟
ائمه؟عهم؟ موردِبغض خلفا  اینكه  آیا علت  كه  این است  یک فصل دیگر 
كه  میك‌نند  خیال  عده‌ای  است.  سؤالی  این  بود؟  خلفا  حسد  بودند، 
را  این‌ها  كه  بود  ازاین‌جهت  بودند،  خلفا  محسود  ائمه؟عهم؟  چون 
محسود  ائمه؟عهم؟  كه  دارم  قبول  ندارم.  قبول  را  این  بنده  میك‌شتند. 
مْ یَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى ما آتاهُمُ  كه ]در تفسیر[ آن آیۀ شریفۀ Nاَ بودند 
كه »نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ.«2 ائمه؟عهم؟  الُله مِنْ فَضْلِه1Mِ حضرت می‌فرماید 
آثاری  چنین  منشأ  كه  است  ممكن  چه‌وقت  حسد  اما  محسودون‌اند؛ 

بشود؟! حسد بر علمشان بود؟ حسد بر تقواشان بود؟
كسانی  ائمه؟عهم؟  زمان  همان  در  بودند.  خیلی  متّقی  و  عالم  افراد 
ع و تقوا و زهد بودند و خلفا هم  كه معروف به علم و ور از علما  بودند 
یَمْشِی  كُمْ 

ُ
كه »كُلّ گفت  گریه میك‌ردند! منصور  سراغ این‌ها می‌رفتند و 

دیگر  را  عمروبن‌عبید  عُبَیدِ.«3  بْن  عَمْرو  غَیْرَ  صید،  یَطْلُبُ  كُمْ 
ُ
كُلّ رُوَید، 

كه، ایشان هم جزو  كرد؛ البته بنده در زندگی عمروبن‌عبید دیدم  استثنا 
همان مستثنی‌منه است! »یطلب صید« و این‌هاست!

هم  تقوایش  بود،  زیاد  علمش  آنك‌سیك‌ه  بودند  زیاد  ازاین‌قبیل 

1. نساء، 54.
2. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‌1، ص186.

3. نک: اسماعیل‌بن‌کثیر دمشقی )ابن کثیر(، البدایة و النهایة، ج10، ص79و124.
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ابویوسف قاضی، مثل  بین مردم هم وجهه داشت؛ مثل  بود، در  زیاد 
ابوحنیفه، حسن بصری، سفیان ثوری و ازاین‌قبیل رجالِ معروف به علم 
كه محبوب هم بودند، علم هم داشتند، تقوا هم داشتند؛  ع  و تقوا و ور
كار این‌ها نداشت. حسد  اما مدعی خلیفه نبودند. خلیفه، هیچ ك‌ار به 
كه  است  آنك‌سی  به  نسبت  حسد  نداشت!  وجود  این‌ها  به  نسبت 

ادعایی دارد. آنك‌‌ه ادعایی ندارد، چه حسدی؟! آن ادعا چیست؟
كافی نیست.  کسی را بکنند،[  بنابراین حسد ]برای اینکه قصد جان 

كه بد نیست موردِتوجه قرار بگیرد. این هم یک بحث است 

معارضۀ اصحاب ائمه؟عهم؟‌‍‌ با دستگاه خلافت
كردند.  كه تندی  یكی دیگر از عناوین این است: آن اصحاب ائمه؟عهم؟ 
كه حركات  مّ‌طویل هستند  كسانی مثل یحیی‌بن‌اُ در بین صحابۀ ائمه، 
تندی داشتند و آشكارا بدگویی میك‌ردند؛ مثلًا یحیی‌بن‌ام‌طویل داخل 
مسجد مدینه می‌رفت، به مردم رو میك‌رد و می‌گفت: Nكَفَرْنا بِكُمْ وَ بَدا 
بَیْنَنا وَ بَیْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَ الْبَغْضاء1Mُو2 یحیی‌بن‌ام‌طویل به مسجد مدینه 
كفار را به مسلمانان آن‌زمان می‌گفت! یا  می‌رفت و حرف ابراهیم؟ع؟ به 
كوفه می‌آمد، خطاب به شیعیان میك‌رد و حرف‌هایی می‌زد. كناسۀ  در 

معلّی‌بن‌خنیس وقتی مردم در ایام عید برای نماز به صحرا می‌رفتند، 
اشک  بعد  می‌آمد؛  بیابان  به  ژولیده  روی  و  سر  و  ژولیده  لباس  با 
اَوْلِیائِکَ.«3  مَقامُ  هَذا  هُمَّ 

َ
»اَللّ می‌گفت:  و  میك‌شید  فریاد  می‌ریخت، 

1. ممتحنه، ۴.
2. محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‏46، ص144.

3. نک: محمدبن‌عمر کشّی، اختیار معرفة الرجال )رجان کشّی(، ص 382.
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كردند، جای اولیای توست!  كه این‌ها غصب  ]یعنی خدایا،[ این چیزی 
كه  فریاد میك‌شید ]و[ علناً می‌گفت. این هم قابلِ‌ تحقیق و بررسی است 

این‌ها چرا این حركات تند را داشتند.
بمباران  آن‌چنان  ]که[  را  معلّی‌بن‌خنیس  متأسفانه  می‌بینیم  ما  حالا 
یَدَیْ  بَیْنَ  »شَهِیدٌ  و  امام‌صادق؟ع؟  دیرین  یار  این  كردند  تبلیغاتی 
و  كردند  قطع‌رابطه  داود‌بن‌علی  با  او،  به‌خاطر  حضرت  كه  را  الله«  وَلِیُّ 
كشته شد و حضرت  كردند و داودبن‌علی به‌خاطر قتل معلّی  او را لعن 
 1».  بِما یَنالُ مِنْ داوُدَ بْنِ عَلِیٍّ

ّ
کانَ یَنالُ دَرَجَتَهُ اِل ی[ ما 

َ
فرمودند: »]مُعَلّ

كردند  این آدم را به‌عنوان اینكه راویِ درست‌و‌حسابی نیست، متهمش 
كه  كارها می‌بینم  و بنده دستِ همان خباثت بنی‌عباس را در این‌گونه 
هم  این  ]می[كنند.  ج  خار دور  از  این‌طور  را  تشیع  برجستۀ  چهره‌های 

كه قابلِ‌بحث است. یک مسئله است 

مسئلۀ تقیّه
تقیه  معنا می‌دهد.  این چهارچوب  در  تقیه  كه  تقیه  بالاخره مسئلۀ  و 
ائمه؟عهم؟  بقیۀ  و  صادق  امام  و  باقر  امام  و  امام‌سجاد  كه  همین  یعنی 
گفتیم، بكنند و نگذارند این پوشش و حفاظ از روی  كه  كارهایی  این 
كسی هم تندی میك‌ند، به او بگویند: »تندی  گر  كارها برداشته بشود و ا
احْتِمالِ  مِنِ  لَیْسَ  هُ[ 

َ
»]اِنّ می‌فرماید:  حضرت  روایت،  آن  در  كه  نكن!« 

كسیك‌ه حامل  كه  صْدِیقُ لَهُ ]وَ الْقَبُولُ فَقَطْ[.«2 )این‌طور نیست  اَمْرِنَا التَّ

« )محمدباقر مجلسی، بحار الانوار،  هُ ما كانَ يَنالُ دَرَجَتَهُ اِلَّ بِما يَنالُ‏ مِنْ‏ داوُدَ بْنِ عَلِیٍّ 1. »اَما اِنَّ
ج‏47، ص109(؛ »وَ اللّهُ ما نال المُعَلّى مِن دَرَجَتَنا اِلّ بِما نال مِنْه‏ُ داوُدَ بْنِ عَلِیٍّ  بن عبدالله 
بن العباس«؛ )حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌5، ص301(.

2. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‌2، ص222.
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بكند!  را  ما  تصدیق  همین  فقط  دارد،  قبول  را  ما  ولایت  و  ماست  امر 
كافی نیست(؛ بلكه »مِنِ احْتِمالِ صِدْقُنا«، قریب به این الفاظ، »كِتْمانِ 

كسی بگویید.  نا«1 ]یعنی[ سِرّ ما را باید مكتوم بدارید. نباید به  سِرِّ
لَهُ  فِلانٌ  هَذا  صْحابٌ 

َ
ا لَهُ  بُوحَنِیفَةَ 

َ
ا »هَذا  می‌گویند:  حضرت؟ع؟  بعد 

كاری ندارد. من هم فرزند پیغمبر هستم  كار این‌ها  كسی به  صْحابٌ.«2 
َ
ا

]و[ زیر پوشش قرآن و حدیث و معارف می‌توانستم اصحابی داشته باشم 
اینجاوآنجا  به  باشد. شماها می‌روید،  نداشته  كار  كار من  به  كسی  ]و[ 
درست  مشكل  ما  برای  این‌قدر  نمیك‌نید،  مرا  اسرار  كتمان  می‌گویید، 
كه این هم یک بحث دیگر  میك‌نید! این فرمایش امام‌صادق؟ع؟ است3 

است و بحث تقیه هم بحث مفصلی است.
به‌هرحال، این یكی از آن موضوعات بسیار بسیار مهمِ زندگی ائمه؟عهم؟ 
كردم،  كه بنده عرض  است: مسئلۀ مبارزه و جهت‌گیریِ سیاسی. آنچه 
گفت و امیدوارم  كه در این زمینه‌ها می‌توان  یک‌صدم آن چیزی است 
كار دارند، دنبال  كه علاقۀ به این  خدای متعال توفیق بدهد برادرانی 

این مسئله را بگیرند.
دنبال  را  كار  این  بشوند،  پیدا  صاحب‌همت‌هایی  كه  كاش  ...ای 
‌شده،  جمع‌بندی  ائمه؟عهم؟  سیاسی  زندگی  و  بدهند  ادامه  كنند، 
الگو  و  درس  به‌عنوان  را  زندگی  ]آن[  بتوانیم  ما  و  برسد  مردم   به‌دست 

در اختیار داشته باشیم، نه‌فقط به‌عنوان یک خاطرۀ جاودانه!
و السلام علیكم و رحمة الله و بركاته

1. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‌2، ص222و223: »مِنِ احْتِمالِ اَمْرِنا سَتْرُهُ وَ صِيانَتُهُ 
مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِ...«.

2. محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‌2، ص223: »وَ هَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ لَهُ اَصْحابٌ«.
3. نک: محمدبن‌یعقوب کلینی، الكافی، ج‌2، ص223: »...وَ اَنَا امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ وَلَدَنِی 

ماءِ وَ اَمْرِ الَْرْضِ  رَسُولُ اللّهِ� وَ عَلِمْتُ كِتابَ اللّهِ وَ فِيهِ تِبْيانُ كُلِّ شَیْ‌ءٍ بَدْءِ الْخَلْقِ وَ اَمْرِ السَّ
ی اَنْظُرُ اِلَى ذلِکَ نُصْبَ عَيْنِی«. لِينَ وَ اَمْرِ الآخِرِينَ وَ اَمْرِ ما كانَ وَ اَمْرِ ما يَكُونُ كَاَنِّ وَ اَمْرِ الَْوَّ
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مسابقۀ فرهنگی غریب پیروز
توضيحات شركت در مسابقه

سال  دوازده  بالای  افراد  و  است  شده  طرح  موجود  متن  از  پرسش‌ها   *
می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.

* به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقۀ فرهنگی شرکت کنید:
 1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این کار، کافی است به‌ترتیب نام 
مسابقه و شمارۀ گزینه‌های صحیح پرسش‌‌ها به‌صورت یک عدد پنج‌رقمی 
پیامکی  به سامانۀ  نام خانوادگی خود  و  نام  با  را، همراه  راست  به  از چپ 

3000802222 ارسال کنید.

مثال: غریب پیروز14232احسان براتی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:

www.razavi.aqr.ir

3. پاسخ به پرسش‌ها در پاسخ‌نامه: پاسخ‌نامۀ تکمیل‌شده را می‌توانید به 
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید 

یا به صندوق پستی 3۵۱ – 9173۵ ارسال کنید.
* هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« پرداخت شده 

است و لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
* آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.	

* قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود 
و نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱



ی /
اس

سی
ن 

ها
د پن

نبر
در 

؟ع؟ 
ضا

الر
ی‌

وس
ن‌م

ی‌ب
عل

ام 
 ام

هنر
ن 

ری
گ‌ت

بزر
93

پرسش‌ها

كدام‌اند؟ گی اصلیِ مبارزات شیعی  پرسش اول. دو ویژ

۱. پشـــــــتوانۀ فــکری، قداست
۲. مظلومـیت، قداسـت

۳. پشتوانۀ فکری، مظلومیت
۴. قداست، قیام مسلحانه

ولایتعهدی،  و  عاشورا  حادثۀ  میان  140سالۀ  فاصلۀ  در  دوم.  پرسش 
کسانی بودند؟ ک‌ترین دشمنان دستگاه خلافت چه  بزرگ‌ترین و خطرنا

۱. یهودیان
۲. درباریان
۳. شیعیان

۴. محبان اهل‌بیت

ــرای مقابله با  ــود تــدبــیــر هــوشــمــنــدانــۀ مــأمــون بـ ــاوج ــوم. ب پــرســش سـ
ــه او پــس از  ک ــام‌رضـــا؟ع؟ در واقــعــۀ ولایــتــعــهــدی، آخــریــن حــربــه‌ای  امـ

شکست‌های پی‌درپی به آن متوسل شد، چه بود؟
۱. انتقال امام‌رضا؟ع؟ به زندان سرخس

۲. به‌شهادت رساندن امام‌رضا؟ع؟
۳. انتقال خلافت به بغداد

۴. شایعه‌سازی و برگزاری مناظره‌های علمی
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تفکر  قراردادن  مأمون،  تدبیرهای  از  کدام‌یک  هدف  چهارم.  پرسش 
شیعی در سطح سایر عقاید و افکار موجود در جامعه بود؟

کنترل سلحشـــــــــــوران علوی و سازش با آن‌ها  .۱
۲. کشاندن امام‌رضا؟ع؟ از میدان مبارزۀ انقلاب به میدان سیاست

۳. تشکیل جلسه‌های شیعیان در حضور مأمون
۴. برگزاری مناظره‌های علمی امام‌رضا؟ع؟ با نمايندگان سایر ادیان

کسانی‌که از  گر ممکن است به  پرسش پنجم. مأمون به امام می‌گوید: »ا
که اوضاع آن پریشان است، چیزی  شما حرف‌شنوی دارند، در مناطقی 
مقابل  در  مأمون  تدبیرهای  از  کدام‌یک  بیانگر  جمله  اين  بنویس.« 

مبارزۀ سیاسی امام‌رضا؟ع؟ است؟

کلام امام‌رضا؟ع؟ 1. استفاده از نفوذ 
2. تقاضای مشورت از امام‌رضا؟ع؟

3. نفی سیاست مبارزۀ منفی امام‌رضا؟ع؟
4. آرام‌کردن قیام‌های شیعیان
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